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 جامعه افغانستان
ی
 تحلیل ساختار طبقات

 

 طبقاتی  تار ساخ

ایط، ثروت و یا نظارت بر جات  که جوامع بر به طورعموم در  تولید و مبنای سرژ

بوجود آمده و با ست  توزی    ع اجتماعی منقسم شده اند، ساختارهای طبقاتی 

 تمدن هماهنگ میشوند. 

 اجتماعی در از این جا 
ی
طبقه بندی اجتماعی به عنوان یک مشخصه یا ویژگ

 و شده نظر گرفته 
ی
شامل عواملی مانند فرهنگ، تحصیلات، سبک زندگ

طبقه بندی اجتماعی در  روابط اجتماعی و یک مشخصه اجتماعی است. 

ایط و شکلیات مت فاوت از هم است، مشخصه هر جامعه حالی که دارای سرژ

 ای است. 

این طبقه بندی نه تنها شامل نابرابری کمی است، بلکه شامل اعتقادات   

و از نسلی به نسل دیگر  بوده  کیفی و نگرشها در مورد وضعیت اجتماعی

 انتقال پیدا میکند. 

دهد که افراد ممکن است در یک طبقه اجتماعی خاص یاین مفهوم نشان م

ایط و ویژگقرار  واند متنوع و میت آنها  های اجتماعییداشته باشند، اما سرژ

بعدی است که تحت  پیچیده باشد. بنابراین، طبقه اجتماعی یک بعد چند

د و تنها به یک موقعیت خاص محدود نمییتأثت  عوامل مختلف قرار م   گت 

 شود. 
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اگرچه طبقه بندی فقط محدود و مشخصه جوامع مغلق نیست، اما » 

. در ند امع مغلق ویژگیهای طبقه بندی را بهتی از دیگران به نمایش میگذار جو 

ها از سهم نامتناسب  هر جامعه مغلق، جات  که در آن افراد و خانواده

درآمد، قدرت و سائر منابع اجتماعی با ارزش برخوردار هستند، موجودی  

ی به طور نابرابر توزی    ع میشود.    «کالاها نت 

ی یگ دیگر از  نژادی یا قومی اجتماعی، نابرابریدر کنار طبقه بندی  نت 

نتیجۀ تمایز اجتماعی  ست که اغلب در یک جامعه بر  نابرابریهای اجتماعی و 

ی گروههای مختلفۀ نژادی و قومی بوجود آمده و منشأ  بنای سلسله مراتب بپ 

است. این ویژگیها  ر ویژگیهای فزیگو ویژگیهای آن رنگ پوست و سائ

را، از جمله امکان داخل شدن در مارکیت کار را برای برخی نژادها سهولتهاتی 

 فراهم میکند. 

یهای قومی روی اهداف این نابرابریها در طول زمانها به  مناقشات و درگت 

سی به منابع یا قلمرو  ک، به طور مثال قدرت، دستی منجر شده اند و در مشتی

داشته ههای قومی منافع طبقه حاکمه نقش مهمی در بسیج گرو آنها  همۀ

یهای قومی درست مانند سائراند   .تضادهای سیاسی است . بنابراین درگت 

ها به سلسله مراتب و نابرابری اجتماعی  عواملی ی ه چت  از قبیل نژاد، سن و غت 

ی پایه داده اند. اما جنسیت به دلیل تقسیم کار، تخصیص نقشهای  نت 

 یگ
ی
 از زنانگ

ی
از  دیگر  اجتماعی، مسؤلیتها و پاداشهای اجتماعی، تمایز مردانگ

ی  عوامل عمدۀ نابرابری اجتماعی است. این نوع نابرابری  دیگر از یگ نت 

 و تا کنون وجود دارد. است  ویژگیهای جامعه افغانستان

ی در جهان غت  طبقاتی نیست! » ی  «هیچ چت 
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( مارکس و انگلس ضمن  تحلیل مبارزات ۸۱۸۱در مانیفیست کمونیست  )

 و تأثت  آن بر تاری    خ بشژ این ایده را که 
ی در جهان غت  هی»طبقاتی چ چت 

ا کنون تاری    خ مبارزات طبقاتی بوده و تاری    خ همه جوامع ت« طبقاتی نیست

ی   مطرح میکنند.  است را نت 

یکبار دیگر مارکس به انواع « دست نوشته های اقتصادی و فلسفی »در 

 و نابرابری 
ی
نظامها و روابط اقتصادی و اجتماعی که موجب ازهم پاشیدگ

 اجتماعی میشوند، پرداخته است. 

، در  - ی ی Das Kapital« )سرمایه»همچنپ   ۸۱۸۱جلد آن در سال  ( که اولپ 

تفصیل به تحلیل ساختارهای اقتصادی و رابطۀ میان طبقات  منتشژ شد، به 

مختلف پرداخته و توضیح میدهد که چگونه این ساختارها منجر به استثمار 

 طبقات پایینتی میشود. 

ی همواره دارای ساختارهای طبقاتی بوده و  البته این مفهوم که جامعه بشژ

ی است توسط بسیاری  -ادیهای اقتصینابرابر  اجتماعی بخشژ از تاری    خ بشژ

ی مطرح شده است.  از فیلسوفان، جامعه  شناسان و اقتصاددانان دیگر نت 

ی به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، تحلیل «مکس وبر» ی پرداخپی حپ 

وری دانست و به جنبه  طبقاتی را برای درک نابرابری در جوامع مختلف ضی

اه اجتماعی و اقتصادی  اشاره کرد که دارای جنبه های مختلف قدرت و جایگ

 های طبقاتی میباشد. 

شناس و فیلسوف فرانسوی، در حوزه نظریه طبقاتی و  ، جامعه «لوفور»

 را تحت  تحلیل جوامع شهری به 
ی
ویژه به ایدیولوژیک شدن فضات  که زندگ
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ی نابرابریهای جدید در ج . او به شکل تأثت  قرار میدهد، پرداخت وامع گت 

 مدرن توجه میکرد. 

ارائه داده است که « سرمایه»ای از   شناس فرانسوی، نظریه بوردیو، جامعه 

، اجتماعی و نمادین است. او 
ی
شامل انواع مختلف سرمایه اقتصادی، فرهنگ

ی نابرابریها  تواند منجر به شکلده که چگونه این انواع سرمایه مینشان دا گت 

 شوند.  و ساختارهای طبقاتی در جامعه

، با بررسی نابرابریهای  -در زمره معاضان اندیشمنداتی مانند توماس پیکیی

به بررسی ساختارهای «  ۱۸سرمایه در قرن »اقتصادی در آثار خود نظت  

 و تأثت  آنها بر اقتصاد و سیاست پرداخته
 اند.   طبقاتی

بنابراین مفهوم نابرابری و طبقاتی بودن جوامع تنها به مارکس محدود 

شناسان دیگر وجود دارد.   شود و در آثار بسیاری از فیلسوفان و جامعه  نمی

های مختلف نابرابری و تقسیمات طبقاتی در جوامع  آنها همه به جنبه

ی   مختلف پرداخته و تلاش کرده اند تا دلایل و پیامدهای این تقسیمات را تبیپ 

 کنند. 

، نقدی جدی بر ساختارهای ق ی درت، دولت، و هر مکتبهای فکری دیگری نت 

ی به مسأله طبقاتی و نابرابری در جوامع انساتی  شکلی از استثمار دارند. آنها نت 

ها ممکن است در بعضی زمینه ها با مارکس اتفاق نظر اند. گرچه آن پرداخته 

ها و رویکردهایشان وجود دارد. لداشته باشند، ولی تفاوتهای اساسی در تحلی

زمان اجتماعی غت  متمرکز و روابط اقتصادی آنها به دنبال ایجاد نوعی سا

برابر بوده و معتقد اند که تاری    خ جوامع انساتی به طورعمده تحت تاثت  

ی در حالی که مبارزه طبقاتی  نابرابریها و مبارزات ضد قدرت قرار دارد.  آنها نت 
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هم از  نداشاره میکنند که میتوا« از جنگ اجتماعی»اشاره دارند، به نوعی 

 و سیاسی متجلی شود. آنها به عنوان نظر اقت
ی

صادی و هم از نظر فرهنگ

منتقدان دولت، به ویژه دیکتاتوری و اقتدار اجتماعی و اقتصادی  اعتقاد به 

نابودی دولت به عنوان وسیله ای برای دستیاتی به آزادی و عدالت اجتماعی 

 دارند.  

ی در جهان غت  طبقاتی نیست»، جمله بلی طور کلی به  به در واقع « هیچ چت 

های  های تولید مختلف اشاره دارد و شامل شیوه جوامع انساتی و شیوه

داری  میشود که این تحلیل  داری، فیودالیسم، و سرمایه  تولیدی مانند برده 

 هریک آنها را در رابطه با ساختار جامعه افغانستان مورد ارزیاتی قرار میدهد. 

 

 لزوم آنتحلیل طبقاتی و 

ی طبقات مختلف اجتماعی   جامعه بر ساختار و روابط بپ 
تحلیل طبقاتی

تجزیه و تحلیل طبقاتی جامعه، درک  طبقاتی  تحلیلاز متمرکز است. هدف 

مهای شکل دهنده نابرابری اجتماعی و شناسات  راه حلهای بالقوه برای  ی میکانت 

 به آنهاست. 
ی
 رسیدگ

ایط این تحلیل تحلیل بررسی میکند که ریشه های ف به قر در تحت  کدام سرژ

دی در یک اقتصا -و چگونه فقر بر گروههای مختلف اجتماعی وجود آمد 

سی به آموزش و مراقبتهای جامعه تأثت  میگذارد و  به نابرابری درآمد، دستی

 سیاسی طبقات اجتماعی منجر میشود. 
ی
 صحی و بهداشیی و فقدان نمایندگ



  مردم  افغانستانجبهه  [تحلیل ساختار طبقاتی جامعه  افغانستان]

 

12 
 

ختارها و روابط زیربنات  است  هدف اصلی تحلیل طبقاتی به طور کل درک سا

که جامعه را شکل میدهد و هدف نهات  آن نقد و به چالش کشیدن این 

 .ساختارها، با هدف ایجاد جامعه ای عادلانه و برابر است

افشای استثمار طبقه کارگر  از اهداف کلیدی تحلیل طبقاتی جامعه یگ هم 

)سرمایه دار( ارزش توسط طبقه سرمایه دار است، جات  که طبقه اولی 

 را از کار دومی )کارگر( استخراج میکند. 
ی
نابرابری اجتماعی این که چگونه  اضاف

سی به منابع و قدرت سیاسی منجر میشود  .از جمله نابرابری درآمد، به دستی

یک تحلیل طبقاتی با اذعان به این که هر طبقه دارای منافعی است که با 

یل این تضادها پوتانسیل انقلاب و طبقات دیگر در تضاد است، با تحل

دگرگوتی را آشکار میکند و با استفاده از تجربیات گروههای به حاشیه رانده 

برای سازماندهی و کارگر، زنان و اقلیتها( آنها را شده )به عنوان مثال، طبقه  

 به چالش کشیدن ساختارهای مسلط توانمند میکند. 

ک ی   و در نهایت با برجسته کردن علایق مشتی ک بپ 
و تجربیات مشتی

 و اتحاد را 
ی
در میان کساتی که به دنبال گروههای مختلف حس همبستگ

  هستند، پرورشتغیت  
ی

داده و چارچوتی برای درک فرآیندهای تاریحیی و چگونگ

 منتهی شدن به وضعیت کنوتی جامعه فراهم میکند. 

 

اتژی   ارزیاتی شوند:   های خاصاستی
 که همزمان با  تحلیل طبقاتی

شناسات  و نقد ایدیولوژیهای مسلطی که ماهیت واقعی روابط اجتماعی را  . ۸

 می پوشانند. 
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در تقویت یا به  که  بررسی نقش نهادها )مانند آموزش، رسانه، دولت( . ۱

 .نقش دارند چالش کشیدن نابرابری اجتماعی

تجزیه و تحلیل تأثت  سیاستها و عملکردهای اقتصادی بر طبقات مختلف  .۳

 اعی. اجتم

۸ .  
ی
برجسته کردن روشهاتی که طبقات اجتماعی با سائر اشکال ظلم تلاف

 .) ، جنسیت گرات   میکنند )مانند نژادپرسیی

: تشویق کارگران به شناخت منافع و ۵ خود برای اقدام  نات  توا. آگاهی طبقاتی

 .جمعی

ی گروههای مختلف برای به چالش   . ۸ سازماندهی و بسیج: ایجاد ائتلاف بپ 

 .کشیدن ساختارهای مسلط

های جایگزین برای جامعه پیشنهادات جایگزین: ارائه دیدگاهها و دیدگاه . ۱

 ای عادلانه  و برابر.  

 

ین ابزارها برای فهم ساختارهای اجتماعی و  تحلیل طبقاتی یگ از مهمتی

ها برای  ای در بسیج توده  اقتصادی یک جامعه است و میتواند نقش عمده

انقلاب اجتماعی ایفا کند. در ادامه، به چندین جنبه اشاره میشود   اندازی  راه

 که چطور تحلیل طبقاتی میتواند به این فرآیند کمک کند: 
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به شناسات  و روشن کردن میتواند تحلیل طبقاتی  ها: ی. شناسات  نابرابر ۸

های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کمک کند. این شناسات  میتواند نابرابری

ات بنیادی  که تودهسبب شود   ها از وضعیت خود آگاه شوند و به دنبال تغیت 

 باشند. 

۱ :
ی
وقیی افراد از طبقات مختلف یک جامعه متوجه  . ایجاد همبستگ

ی ایجاد    بیشتی
ی
گ دارند، میتوانند با یکدیگر همبستگ شوند که منافع مشتی

 میتواند موجب شکل
ی
ی جنبشهای اجتماعی و سیاسی کنند. این همبستگ  گت 

 شود. 

:  . آگاهی۳ ها کمک کند تا به آگاهی  تحلیل طبقاتی میتواند به توده بخشژ

سیاسی برسند و بفهمند که چگونه قدرت و ثروت در جامعه توزی    ع شده 

ه ی  ای برای اقدام جمعی باشد.   است. این آگاهی میتواند انگت 

های مربوط به طبقات اجتماعی تروای ها: ت. استفاده از نمادها و روای۸

ها منجر شود. این حس   به ایجاد یک حس هویت و تعلق برای تودهمیتواند 

هیتعلق م ی ای برای   تواند احساس محرومیت و نارضاییی را افزایش دهد و انگت 

 تغیت  ایجاد کند. 

به تشکیل و  میتواند  تحلیل طبقاتی  های اجتماعی:  تشکیل سازمان. ۵

توانند به عنوان یکند که مکمک    های اجتماعی  ن گروهها و سازما  ساماندهی

ات اجتماعی عمل کنند.  وی مؤثر در مبارزه برای تغیت   یک نت 

به نقد و تجزیه  میتواند تحلیل طبقاتی  ولوژی حکومت: دیمبارزه با ای. ۸

از موارد به نفع طبقات  های حاکم کمک کند که در بسیاریولوژیدیو تحلیل ای
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ها کمک کند تا متوجه شوند که  تودهتواند به ی. این نقد ممیکنند بالاتر عمل 

 .کنندیهایشان محروم م ها چگونه آنها را از حقوق و خواستهولوژیدیاین ای

ها  زماتی که افراد متوجه شوند که مشکلاتی که با آن تحریک به اقدام: . ۱

اند ناسیژ از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی خاصی است، ممکن   مواجه

اض دست  بزنند.  است به اقدام و اعتی

وع برای بحث و  یدر نهایت، تحلیل طبقاتی م تواند به عنوان یک نقطه سرژ

ات اجتماعی عمل کند و زمینه  گفت تحولات و  ساز ایجاد  وگو در مورد تغیت 

 .های اجتماعی باشدانقلاب

هنگام تحلیل ساختار طبقاتی جامعه افغانستان، باید عوامل زیر را در نظر  

 :گرفت

 زمینه تاریحیی 

یالیسم: . ۸ م  افغانستان ساختار  استعمار و امت  ی یالت  تاری    خ استعمار و امت 

اجتماعی آن را شکل داده است و قدرتهای خارخی در امور کشور مداخله  

 کرده و بر اقتصاد و سیاست آن تأثت  میگذارند. 

ات عمیق سیاسی، اقتصادی،  ۸۷۱۱کودتای ثور    . کودتای ثور: ۱ تأثت 

 بر افغانستان د
ی
 اشت و پیامدهای شومی از خود برجا گذاشت.  فرهنگ

یهای متعاقب آن، جامعه  (:۱۰۰۸-۸۷۱۷. جنگ داخلی )۳ و درگت 

افغانستان را بیشتی از هم پاشید و باعث ایجاد اختلاف و رقابت در میان  

 گروههای مختلف قومی و سیاسی شد. 
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 عوامل اقتصادی

اقتصاد افغانستان از سالیاتی به اینسو به شدت تحت  . اقتصاد جنگ: ۸

رسمی، قاچاق و بازار سیاه  تأثت  جنگ بوده  وتمرکز آن بر بازارهای غت 

 میباشد. 

حواله های خارج از کشور نقش مهمی در اقتصاد  . حواله های ارسالی: ۱

 تی افغانستان ایفا میکنند، به ویژه حواله های کارگران مهاجر در کشورها

 امریکا.  ند ایران، پاکستان و ایالات متحدهمان

زراعت همچنان بخش مهمی در اقتصاد افغانستان است و  :زراعت. ۳

بسیاری از مردم به زراعت معیشیی یا کارآفرییی در مقیاس کوچک متگ 

 هستند. 

 عوامل اجتماعی

 با اقوام متعدد از . تقسیمات قومی: ۸
ی
افغانستان یک جامعه چند فرهنگ

ه است. این اختلافات اغلب جمله پشت ون، تاجیک، هزاره، ازبیک و غت 

 توسط نخبگان سیاسی مورد سوء استفاده قرار گرفته است. 

۱ : سی محدود به  . نابرابری جنسییی حقوق زنان در افغانستان با دستی

 آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی محدود شده است. 

 و مهاجرت: ۳
ی
ی منجر به جابجات  و  . آوارگ ده در درگت  مهاجرت گستی

 یه شده است. داخل افغانستان و کشورهای همسا
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ی
 ساختار طبقات

در برخی از مناطق افغانستان، به ویژه در مناطق  :. ساختارهای فیودالی۸

ان قبایل قدرت را بر قلمروهای خود حفظ میکنند، ادامه  روستات  که رهتی

 دارد. 

به ظهور رسیده است در افغانستان این نظام  :نظام سرمایه داری ارت  . ۱

در آن نخبگان سیاسی از قدرت خود برای انباشت ثروت و حفظ موقعیت و 

 خود استفاده میکنند. 

رسمی۳ ده است و بسیاری از مردم برای  :. اقتصاد غت  در افغانستان گستی

 بقا به مشاغل ابداعی یا کارآفرییی متگ هستند. 

 شیوه های تولید 

  :اشاره دارند های تولید به دو عامل اصلی عموم شیوهبه طور 

وهای تولید:  (۸) وی  تکنالوخی که شامل ابزارها،   نت  ، منابع طبیعی، و نت 

 . کار است که برای تولید کالاها استفاده میشود

شامل روابط اجتماعی و اقتصادی میان افرادی است  که   روابط تولید:  (۱)

 ها و تقسیم کار. مالکیت داراییمانند که در فرآیند تولید نقش دارند، 

 جاب تاری    خ تکاملی شیوه
ی
شیوه تولید  یک جات  های تولید به توصیف چگونگ

 به فیودالیسم، از فیودالیسم به   به شیوه
ی
 از بردگ

ً
ای دیگر )مثلا
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دازد  داری به سوسیالیسم(  داری، و از سرمایه  سرمایه و تأثت  این انتقالات  میت 

 کند. یاعی و سیاسی در جوامع را تحلیل مبر روابط اقتصادی، اجتم

 به دلیل
ً
ها و تضادها، بحران در این چارچوب، هر شیوه تولید جدید معمولا

 آید. یها در شیوه تولید قبلی به وجود میبروز نارضایت

بندی   ترین عوامل طبقه  یگ از عمده  ل تولیدیبر وسامالکیت از آنجا که 

های   آید. در نظریهیهای تولید به وجود م  اجتماعی است که در اثر شیوه

 بر  اقتصادی و اجتماعی، طبقات اجتماعی
ً
اساس مالکیت یا عدم معمولا

و در این چارچوب، دو طبقه اصلی  شوند. یمالکیت وسایل تولید تعریف م

 وجود دارد: 

کساتی که وسائل تولید را در اختیار ندارند و   :طبقه کارگر )پرولتاریا(. ۸

وی کار خود هستند. مجبور به فر   وش نت 

ل تولید هستند و یکساتی که مالک وسا  دار )بورژوازی(:  طبقه سرمایه. ۱

وی کار دیگران، سود م از طریق سرمایه ندیگذاری و استفاده از نت   . تی

ای که افراد با وسایل تولید دارند شکل   بندی بر اساس رابطه  این تقسیم

د و در نتیجه، منجر به ایجاد یم ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گت 

ی طبقه کارگر   طور مثال، در جوامع سرمایه  شود. بهیمتفاوتی م داری، تضاد بپ 

دار به عنوان یک منبع اصلی تنش اجتماعی و سیاسی   و طبقه سرمایه

 شود. یشناخته م
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عامل در  ترین  عنوان بنیادی ل تولید بهیبه طور خلاصه، مالکیت بر وسا

و از این  و روابط قدرت در جامعه عمل میکند  به طبقات اجتماعیدهی  شکل

 طریق تأثت  عمیفی بر ساختار اجتماعی دارد. 

داری و فیودالیسم  های اقتصادی مانند بردهدر نظام مالکیت بر وسایل تولید 

ی عاملی کلیدی در طبقه  بندی اجتماعی است.  نت 

بر  طور عمده به مالکیتدار، مالکیت بر وسایل تولید به  برده جوامع  در 

داران )طبقه حاکم( دارای  شود. در این نظام، بردهیهای برده مربوط مانسان

ها برای تولید کالاها و   قدرت اقتصادی و اجتماعی هستند و از کار برده

ند. مالکیت بر بردهیخدمات بهره م ی و ابزار(   تی ها و منابع دیگر )مانند زمپ 

  .میشود منجر به تشکیل طبقات اجتماعی

ی  ی عامل تعیپ  بندی   ای در طبقه  کننده  در نظام فیودالیسم، مالکیت بر زمپ 

ی  اربابان . در این نظاماست اجتماعی  اند که مالکان زمپ 
اف( کساتی )اسرژ

هستند و از طریق کار زارعان و رعایا، ثروت و قدرت را بدست میآورند و 

رعایا افرادی اند که زمییی نداشته و مجبور به کار برای اربابان هستند و 

 معمولا سهمی از تولیدات خود را به ارباب میدهند. 

ع دیگر، مالکیت بر وسایل تولید در تاری    خ افغانستان، مانند بسیاری از جوام

، ی داری و  های اجتماعی مانند بردهبه نظام انستدام، و ابزار( میتو  )شامل زمپ 

، به  فیودالیسم منجر شود. در دوره های در دوران ویژه  های مختلف تاریحیی

ی و منابع بودند  ، افرادی که دارای زمپ 
توانستند بر  میتپیشاتاریحیی و تاریحیی

 را نداشتند تسلط یابند. کساتی که منابع 
ی
 لازم برای زندگ
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و مرتبط با اقوام مختلف روابط  قبیلوی های خاص، در نظام طور   به

طبقات بالا )اربابان سمت مختلف  میتوانست به اشکال اقتصادی و اجتماعی

ی )  کند. یا دامداران( بروز   زارعانیا سران قبیله( بر طبقات پایپ 

ی دلیل،  مالکیت بر وسایل تولید در تاری    خ افغانستان  وان گفت کهمیتبه همپ 

ی  نه تنها به شکل کمک    داری و فیودالیسم های اجتماعی مانند بردهنظام گت 

گذار بوده ، بلکه بر  کرده ی تأثت  روابط قدرت و توزی    ع ثروت در جامعه نت 

 است. 

 ساختار اقتصادی جامعه مانند هر جامعه ایمسلط  روابط تولیدی

 و سیاسی از  ، شالوده واقعی، که روبنایداده است شکلرا  افغانستان
ی
حقوف

تغیت   با و اشکال معییی از آگاهی اجتماعی با آن مطابقت دارد. آن برخاسته 

، زیبات  شناخیی و زیربن ، سیاسی، مذهیی
ی
 ای اقتصادی، روبنای بینابییی حقوف

، آگاهی فردی  دگرگون شده استفلسفی  ی دگرگوتی که . در فرآیند چنپ 

 مادی  محصول
ی
وهای مولد اجتماعی و رابطه تولید و تضاد زندگ ی نت  تضاد بپ 

ی شده است است،  .تعیپ 

، از شیوه تولیدی برده داری به  وضعیت اقتصادیدر  با تغیت   به عبارتی

ده ای فیودالیسم ات عمیق و گستی ،بر نگرش تاثت  ی های سیاسی، نظام ها، قوانپ 

 و  باورهای مذهیی و جنبه
ی
 .رونما گشته اندشناسی   زیبات  های فرهنگ

 در افغانستان به ویژه در انتقال از 
ی
ات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ تغیت 

ده  شیوه تولیدی برده ات عمیق و گستی بر  ای  داری به فیودالیسم، تأثت 

،نگرش ی  و   های سیاسی، باورهای مذهیی و جنبهنظام ها، قوانپ 
ی
های فرهنگ

 که: شناسی داشت، طوری   زیبات  
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ی ۸ . با انتقال به فیودالیسم، ساختار اجتماعی تغیت  کرد و مفهوم مالکیت زمپ 

ی به   بیشتی
ی
به یگ از ارکان مهم جامعه تبدیل شد. در این دوره، افراد وابستگ

اتی   به مرور زمان به تغیت 
ی
زمینداران و حاکمان محلی پیدا کردند و این وابستگ

 منجر 
ی
 شد. در نگرشهای اجتماعی و فرهنگ

ی بیشتی بر اساس روابط فیودالی و عهد و ۱ . در دوره فیودالیسم، قوانپ 

ی زمینداران و رعایا شکل گرفت. در این نظام، قدرت سیاسی  پیمانهای بپ 

 در دست نخبگان زمینداران
ً
یهای سیاسی به   متمرکز بود و تصمیم  عمدتا گت 

ی انجام شد.   صورت متمرکز و از بالا به پایپ 

ی جایگاه خاصی پیدا کرد. .باورهای مذ۳ هیی دین و مذهب در این دوره نت 

دند و دین به عنوان   نظامهای فیودالی از حمایت مذهیی بهره میتی
ً
معمولا

وعیت بخشیدن به قدرت زمینداران و نهادهای   ابزاری برای توجیه و مشژ

فت سیاسی به کار   .مت 

 و ادبیات تأثت   . دگرگوتی در شیوه۸
گذاشت. موضوعات   های تولیدی بر هتی

ی و ادتی بیشتی دیده 
مرتبط با قدرت، جنگ، عشق و طبیعت در آثار هتی

 . شد

داری به فیودالیسم در افغانستان به  در کل، انتقال از شیوه تولیدی برده 

 و مذهیی را رقم زد که به 
ی
نوعی تحول در عمران و نهادهای اجتماعی، فرهنگ

ی شکلو هم صادیایجاد ساختارهای جدید اجتماعی و اقت ی   چنپ  گت 

ات عمیفی بر رفتارها و تهوی  جدید منجر شد. این فرآیندها تاثت 
ی
های فرهنگ

ی به همراه داشت. یآگاه    های فردی نت 



  مردم  افغانستانجبهه  [تحلیل ساختار طبقاتی جامعه  افغانستان]

 

22 
 

انقلاتی  داری به فیودالیسم یک تغیت    در هر حال تغیت  از شیوه تولیدی برده

هی در نحوه سازماند داری به فیودالیسم به معنای تغیت   انتقال از برده  بود. 

ها به عنوان کالات  بدون   داری، برده  در برده . جامعه و روابط تولید است

، در حالی که در فیودالیسم، شدند حقوق انساتی و اقتصادی به کار گرفته 

روابط کار به صورت قراردادی و مبتیی بر وابستگیهای فیودالی شکل گرفت. 

ایط جدیدی را برای تعاملات الکیت  بنیادی در مفهوم کار و ماین تغیت   سرژ

 اجتماعی به وجود آورد. 

در  بود، مزد و معاش  داری بر اساس کار اجباری و تی   شیوه تولید بردهبعلاوه 

ی و  حالی که فیودالیسم بیشتی بر برداشت و تولید بر اساس مالکیت زمپ 

جامعه بر . این تغیت  در هسته اقتصادی بود  رعایا مهارتهایکشژ از   بهره

 .گذاشت  اصول و ساختارهای اقتصادی تأثت  

داران و نخبگان نبا تحول به سوی فیودالیسم، قدرت سیاسی به دست زمی

که به نوعی نمایانگر تغیت  در ساختار قدرت است. این تغیت  به   افتاد محلی 

پیامدهای  و شاملمعنای جابجات  و تحول در اشکال حکومیی و سیاسی 

 اجتماعی و مدتی مردم درازمدتی بر زند 
ی
 بود. گ

ی  (داری به فیودالیسم  برده)از شیوه تولیدی  تغیت   بر باورها و  همچنپ 

. موضوعات جدیدی مانند مالکیت، وفاداری گداشت  های اجتماعی تأثت  ارزش

های تبه ایجاد هوی به ظهور رسید و و روابط اجتماعی در فرهنگ و ادبیات 

 منجر 
ی

 شد. جدید فرهنگ
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اهمه   با تضادها و تنش ت انقلاتی تغیت 
ً
 های اجتماعی همراه است. معمولا

ها و سم، جنگها، شورشداری به فیودالی  در دوران انتقال از برده بنابراین

 بود. ای از یک فرآیند انقلاتی   که خود نشانهآمد  به وجود  تی ها نارضاییی 

، بود های اقتصادی و اجتماعی یدر مجموع، این تغیت  نه تنها شامل دگرگون

ی تأثت    و سیاسی جامعه نت 
ی
 فرهنگ

ی
و به تحولات  داشتبلکه بر زندگ

ی منجر قعمی  عنوان یک تغیت  انقلاتی تلفی کرد.  آن را به که میتوان  شد تی

 در تاری    خ جوامع بلکه نقاط عطفی  «انقلابها حوادث سیاسی نیستند. »

 هستند که در آن
ی
ات عمیق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ اتفاق میافتد. ها تغیت 

یبلکه نتیجه و نمایانگر فرآیندهای عم هستند که در بطن جامعه در  یقتی

 به فیودالیسم
ی
ای از تضادهای   نشانه حال وقوع است. از این رو گذار از بردگ

 به وجود آمده بود و   نظامبطن  که در   بود  داخلی و متناقضاتی 
ی
طور   بهبردگ

ساختار قدیمی   شد که در آن منجر  لاتی به انق ها و در نهایتبه بحران طبیعی

وری به وجود آمد که نظام جدیدی  شد و  جامعه دچار تغیت   جلوه ضی

فت تاریحیی   جامعه بود. پیشژ

اتوری غوری )قرن دوازدهم میلادی به طور مثال، (، ساختار در دوره امت 

ات عمده ای به خود دید. این دوره،    اقتصادی و اجتماعی در افغانستان تغیت 

که با فتح سرزمینهای وسیع و تأسیس دولتهای محلی همراه بود، به رشد 

اف محلی داده م ی به اسرژ شد و یفیودالیسم منجر شد. در این سیستم، زمپ 

 با نارضایتیهای و آنها بر روی کشاورزان کنتی 
ً
ات معمولا ل داشتند. این تغیت 

افیتو شورش اجتماعی   همراه بود.  ها علیه اسرژ
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شاهان قزلباش در افغانستان )قرن شانزدهم تا هجدهم در دوران سلطنت 

ی  به ودالیسمیمیلادی(، ف در ساختار اجتماعی کشور تثبیت شد.  طور کاملتی

ها، همراه تویژه در میان مختلف قومی  های قومی، بهدوره با جنگها و تنش این

 به دوره صفویه در ایران این در بود. 
ً
ات ، مربوط میشود  زمان که عمدتا تغیت 

، از جمله افغانستان، به  اموتی اجتماعی و اقتصادی متعددی در محیط پت 

 . وقوع پیوست

اف از   ها خود بهلازم به ذکر است که قزلباش وهای نظامی و اسرژ عنوان نت 

 به
ً
ات آنها غالبا صورت مستقیم بر   سلسله صفویه حمایت میکردند و تأثت 

ق میانه  میشود.  و افغانستان دیده  روی ساختار سیاسی و اجتماعی سرژ

ی صفویان در ایران، افغانستان به از زمان قدرت  عنوان یک ناحیه  گت 

اتژیک و مهم در منطقه محسوب میشد. جنگها و کشمکشهای متعددی  استی

وهای قزلباش و سائر مناطق و قبیله ها در افغانستان رخ داد. این  میان نت 

ات عمیفی بر روی جوامع مح ات در جنگها تأثت  لی گذاشته و باعث تغیت 

 ساختار قدرت و زمینداری در این مناطق شد. 

ایران و کشورهای منطقه پادشاهیهای در خلال دوره سلطنت قزلباشها، 

اف محلی و فی سیاستهای ودالی را تقویت کردند. در افغانستان، زمینها به اسرژ

ها نزمی بر و نظارت  آوری مالیات قزلباشها واگذار شد و آنها مسئول جمع

ی یک طبقه فیودالی و افزایش    شدند. این سیستم به تدری    ج به شکل گت 

قدرت زمینداران و فشارهای مالیاتی بر زحمتکشان و دهقانان در افغانستان 

انجامید که به عواقب نارضاییی اجتماعی و وقوع شورشها و انقلابات 

 انجامید. 
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افشار و سپس  ظهور نادرشاهویژه با   با ختم قدرت قزلباشها در ایران و به

در افغانستان صورت گرفت. تحولات مهمی  )ابدالی(  احمدشاه دراتی 

اتوری دراتی را تأسیس کرد و باشها و فی، با شکست قزلاحمدشاه ودالها، امت 

ات به  نوعی  ساختارهای فیودالی را دوباره سازماندهی کرد. این تغیت 

های سیاسی و یحلی و دگرگوننشاندهنده فرآیندهای انقلاتی در جوامع م

 اجتماعی در افغانستان بود. 

ی   و مذهیی نت 
ی

ات فرهنگ های سیاسی، بود. رقابت این دوران، همزمان با تغیت 

و وقوع جنگها و  های اجتماعیباعث تنش ملی و مذهیی میان شیعه و سیی 

ی به ست  یها شد. این مسائل پیچیدگشورش
ودالیسم و یتحول ف های بیشتی

 قدرت در افغانستان اضافه کرد. ساختار 

هستند که در طول تاری    خ  های اجتماعیدهنده تضادها و تنشن ها نشامثال این

ات اساسی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی منجر  و تصویر  شدند به تغیت 

 انتقال از برده
ی
 گذارند. یودالیسم را به نمایش مبه فی داری واضحی از چگونگ

 

 
ی

 شیوه تولید بردگ

 در جوامع »
ی
ناشناخته بود، فقط با آغاز طبقه بندی شکارچیان بردگ

اجتماعی ست که این پدیده رونما گردید، و از آنزمان در بسا فرهنگها، ملیتها 

ده بوده است.  ی ثمرۀ  و مذاهب گوناگون دنیای کهن و جدید گستی  نت 
ی
بردگ

ی عوامل فقط پس از  محصول مازاد و تراکم شدید نفوس است، و بنابر همپ 

سال پیش از امروز، در جریان انقلاب  ۸۸٬۰۰۰ بمیان آمدن کشاورزی در 
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 به ظهور رسید و در مدنیتهای قدیم سومری و سائر مدنیتهای مانند 
ی
نوسنگ

اتوری آشور، بابل، ایران قدیم،  اتوری اکد، امت  ی قدیم، امت  مصر قدیم، چپ 

اتوری رومیان، خلافت های اسلامی، نوبه و آغاز  یونان قدیم، هند قدیم، امت 

 اثر بسوی پایان تاری    خ( از« )استعمار اروپاییان در قارۀ امریکا وجود داشت. 

ها   داری به وضوح طبقاتی است، جات  که برده  جامعه در دوران برده

تار به نابرابری و شدند و این ساخیهای اقتصادی به کار گرفته مییعنوان دارا به

بندی   دهنده یک تقسیمها، نشان  بر برده . مالکیتگردید استثمار منجر  

 نمایانگر یک نظام اقتصادی   مالکیت بر برده طبقاتی عمیق است. 
ً
ها معمولا

وند میش  و اجتماعی پیچیده است که در آن افراد به دو طبقه یا بیشتی تقسیم

تواند به وضوح و عمق طبقاتی منجر شود. به این معیی  یبندی م  و این تقسیم

 در سطح بالای هرم اجتماعی قرار  که مالک برده  که افرادی
ً
ها هستند معمولا

ی برخوردارند. این افراد میتوانند بر  دارند و از قدرت، ثروت و نفوذ بیشتی

قانوتی از کار و تلاش برده  و غت 
  ها بهره دیگران تسلط یابند و به صورت قانوتی

 برداری کنند. 

 

 
ی

 برخی مشخصه های بردگ

۸ . ،
ی
بردگان به عنوان منابع انساتی در نظر گرفته میشوند که در بردگ

وی   وی کار لازم برای تولید کالا و خدمات را فراهم کنند. این نت  میتوانند نت 

ی را انباشت   کار به صاحبان برده ها اجازه میدهد تا ثروت و قدرت بیشتی

ردار ای و نیازهای اساسی برخو   کنند، در حالی که بردگان خود از حقوق پایه

 نیستند. 
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۱ . 
ی
منجر  های اجتماعیخاص و نظام هایفرهنگ به ایجاد  میتواند وجود بردگ

 اجتماعی پذیرفته شود که در آن
ی
 به عنوان یک جنبه طبیعی از زندگ

ی
ها بردگ

تواند به تقویت احساسات نابرابری و تفکیک یشده است. این نوع فرهنگ م

 در جوامع کمک کند. 

 به این معناست که افراد ثروتمنها مع  مالکیت بر برده. ۳
ً
دتر و مولا

سی دارند و این باعث ایجاد قدرتمندتر به منابع و فرصت ی دستی های بیشتی

تواند نسل به شود. این فاصله مییفاصله اقتصادی میان طبقات مختلف م

 نسل ادامه یابد. 

 به نفع صاحبان برده  در جوامع برده. ۸
ً
ی معمولا ها طراخ  دار، قوانپ 

تواند به یشود. این وضعیت میها نادیده گرفته م شوند و حقوق بردهیم

ی طبقات منجر شود. ضها و تبعیینهادینه شدن نابرابر   ها بپ 

بندی عمیق و   هنده یک تقسیمند ها نشا   بر برده به طور کلی، مالکیت

ی طبقات جامعه است که پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و  ساختاریافته بپ 

ها در طول تاری    خ، به تأسیس و ستمجوامع دارد. این سی سیاسی عمیفی روی

 اند.   های اجتماعی و اقتصادی کمک کرده حفظ نابرابری

 در افغانستاناز اینجا 
ی
ی  بردگ های  ای طولاتی دارد که به دوره  تاریخچه نت 

ایط فرهنگ گردد. این وضعیت تحت تأثت  برمی مختلف تاریحیی  ها، اقتصاد و سرژ

 کشورهای همسایه و مناطق دیگر قرار داشته است. اجتماعی مختلف در  

 ۸٬۰۰۸در تاری    خ الیمییی از قول بیی عتبه مورخ عرب روایت شده که  در  

آنوقت که قشون محمود غزنوی پشاور و پایتخت گندهارا را فتح نمود 

ی  او جوان را از آنجا به اسارت گرفت.  ۸۰۰٬۰۰۰حدود  بعد از دوازدهمپ 
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با چنان تعداد عظیم بردگان   ۸۰۸۷ - ۸۰۸۱لشکرکشژ به هندوستان در 

برگشت که در بازار برده فروسیژ ارزش هر یک برده از یک تا ده دینار نزول 

این نرخ نازل سبب شد تا تجار برده فروش از »نموده بود. از قول بیی عتبه 

لت محمود شوند، و به شهرهای دور دست برای خرید برده رهسپار دو 

تیب کشورهای آسیای مرکزی، عراق و خراسان از وجود برده ها انباشته  اینتی

 با هم تحت عنوان برده مخلوط 
ی

شد و چه سفید یا  سیاه، غیی یا فقت  همگ

 .)اثر بسوی پایان تاری    خ(« شده بودند. 

اتور  )در پارس( های قاجاریه در دوران  در افغیو امت 
ی
انستان های منطقه، بردگ

فروسیژ و   رواج داشت و افراد به عنوان برده در جوامع محلی، بازارهای برده

. با این حال، با ورود به قرن بیستم و و فروش میشدند  ها خرید  میان قبیله

 به تدری    ج کاهش جنبش تحت تأثت  
ی
، بردگ ات جهاتی های اجتماعی و تغیت 

 یافت. 

 در افغانستان میتواند به دوره
ی
ی  حیی  ای  بردگ پیش از قاجاریه و همچنپ 

ی تحت نفوذ قدرتهای دیگر قرار داشت، مربوط شود.  زمانهاتی که این سرزمپ 

 در افغانستان 
ی

تا اوایل قرن بیستم، نظامهای مختلف اجتماعی و فرهنگ

 وجود داشتند که در آنها اشکال مختلفی از اسارت و استثمار وجود داشت. 

پیچیده با  روابط افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیات  خود و وجود 

اتوریهای مختلف، تحت های اجتماعی تأثت  بسیاری از فرهنگها و نظام امت 

و اجتماعی مختلف در  قبیلویهای نظام قرار داشته است. در طول تاری    خ،

و افغانستان وجود داشته و افراد به دلایل مختلف، از جمله جنگ، فقر، 

 قرار میگرفتند. 
ی
ایطی مشابه بردگ  مسائل اقتصادی، در سرژ
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 به مفهوم کلی و در تاری    خ بلند
ی
ی دلیل، تأکید بر سیستم بردگ مدت  به همپ 

 است که در آن زمان 
ی
ایط جغرافیات  و فرهنگ

ات و سرژ افغانستان، شامل تأثت 

ند، حاکم بود. بنابراین، به رغم اینکه قاجاریه در افغانستان حکومت نداشت

ات سیاسی و اجتماعی آن دوران میتواند به درک اساسی تر از برخی  تأثت 

 ها در افغانستان کمک کند.   پدیده

 در تاری    خ افغانستان پدیده بنابراین 
ی
ای پیچیده و در برخی مناطق،  بردگ

تاریحیی طولاتی دارد. این پدیده تحت تأثت  عوامل اقتصادی، اجتماعی و 

دورانهای  کار اجباری و تجارت انسان، در  سیاسی مختلف قرار داشت. 

 بود 
ی
 به  و  مختلف در افغانستان از اشکال بردگ

ً
طور رسمی  این پدیده معمولا

رسمی در جوامع قبایلی و به عنوان جزء نظام اقتصادی و اجتماعی  و یا غت 

 پذیرفته شده بود. 

 
ی
 خانگ

ی
 است. این پدیده نامطلوب هم  دیگر  یگ بردگ

ی
از اشکال این بردگ

ت وجود دارد، طوری که  ها در   برخی خانواده اکنون در افغانستان به کت 

ند. این   به خدمت میگت 
ی
ان را به عنوان کارگران خانگ افغانستان زنان و دختی

ین حقوق کار میکنند و بسیاری از  ایط سخت و با کمتی  تحت سرژ
ً
افراد معمولا

سی به آنها  شغلی دیگر مجبور به پذیرش فرصتهای  به دلیل فقر و عدم دستی

 این وضعیت هستند. 

 در افغانستان است. از 
ی
ان از نمونه های دیگر شیوه بردگ تجارت زنان و دختی

آنجات  که امنیت و وضعیت اقتصادی در افغانستان ناپایدار است، برخی از 

ایط سوءاستفاده کرده  ان را به امید ازدواج جنایتکاران از این سرژ و زنان و دختی

یا کار به خارج از کشور منتقل میکنند، اما در واقع آنها را به کار اجباری یا سو 

 های جنش وادار میکنند.   استفاده



  مردم  افغانستانجبهه  [تحلیل ساختار طبقاتی جامعه  افغانستان]

 

30 
 

اتوری   در افغانستان به طور رسمی در اواسط قرن نوزدهم و عصر امت 
ی
بردگ

ای مختلف افغانستان هکاهش یافت. در این دوران، حکومت  دراتی به تدری    ج

وع به فرآیندهای  کردند. گذاری  اصلاحات و قانون سازی،مدرن به تدری    ج سرژ

فروسیژ و تجارت انسان به ویژه در قرن  در تاری    خ افغانستان، بازارهای برده 

نوزدهم و اوایل قرن بیستم وجود داشت. در این زمان، در بسیاری از مناطق 

سرحدب، افراد به عنوان بندگان و خدمتکاران افغانستان، به ویژه در ولایات 

 سیدند. ت  به فروش م

( در برخی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی ۸۷۱۷-۸۷۸۷الله خان )  امت  امان

 را انجام داد. در سال  تلاش
ی
، او قانوتی را برای ۸۷۱۳هاتی در راستای لغو بردگ

ر کرد. این قانون داری در افغانستان صاد پایان دادن به تجارت انسان و برده 

 لغو برده
ً
داری و تجارت انسان مشخص   اقداماتی برای محدود کردن و نهایتا

 کرد. 

ی با چالشهای زیادی روبرو شد. مقاومتهای  با این حال، اجرای این قوانپ 

ها را به استفاده  محلی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی که بسیاری از خانواده

 
ی
وادار میکرد، موجب شد که این تلاشها  از کار اجباری یا کارگران خانگ

ی نباشند.  موفقیت   آمت 

 دولت
ی
داشتند.  های متفاوتی نقش های مختلف افغانستان در موضوع بردگ

داری و کار اجباری به   تقویت سنتهای فیودالی و استفاده از ساختارهای برده

د عنوان ابزاری برای حفظ و تقویت قدرت دولتها در تاری    خ افغانستان مشهو 

از نمونه های قرین به عصر   الله خان  امت  امانحکومت  دوران  و  است

 :هاتی از برده داری وجود داشت انههنوز نش کنوتی ست که در آن



  مردم  افغانستانجبهه  [تحلیل ساختار طبقاتی جامعه  افغانستان]

 

31 
 

 و بندگانموجودیت  
ی
در  در دوران  امان الله خان :کارگران خانگ

برخی مناطق و روستاها، به ویژه در میان قبایل و اقوام مختلف، زنان و 

 ماندند. این افراد به دلیل 
ی
 و بندگان باف

ی
مرداتی به عنوان کارگران خانگ

ها و ودالدر منازل فی فشارهای اقتصادی و اجتماعی، به صورت اجباری

 کردند. میثروتمندان کار 

:   قبیله کودها تقویت   ای و   قبیله کودهایزمان   این در  ای و سنیی

، میشدند داری مرتبط  های قدیمی که به روابط ارباب و رعییی و برده سنت

ای  های قبیلهکه در نظام  همچنان در جوامع مختلف وجود داشتند. افرادی

 
ی
در   کردند، ممکن بود برای پرداخت دیون یا در نتیجه عدم موفقیتمی زندگ

 فروخته شوند.  کشت و کار و زراعت
ی
 به بردگ

ی ضد برده خانزاده ها و از فیودال بسیاری داری:  عدم اجرای کامل قوانپ 

 به قدرت نفوذی  ها 
ً
ی در جامعه دست یافتند  که مجددا ، از این قوانپ 

ی کارگران و بندگان را به روشو به کار  کردند   سرپیحی   رسمی ادامه گت  های غت 

 . دادند

مه در برخی موارد، شواهدی از ادا ری: های اجباتجارت انسان و ازدواج

وانستند یتها م  های اجباری وجود داشت. خانوادهتجارت انسان و ازدواج

ی نیازهای مالی ان کوچک خود را برای تأمپ  به های اجباری به ازدواج دختی

 ها یا دیگر افراد ثروتمند تحمیل کنند. ودالیف

ساختارهای اقتصادی ها و است که، فرهنگ، سنت دهنده اینموارد نشان این

 ماند قدیمی همچنان به
ی
 و تغیت  باف

ی
 در برابر ترف

ی
ند که تا عنوان موانع بزرگ

ها میدهد که چگونه دولتها نشان   این نمونهامروز به اشکالی جریان دارند. 
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، آن را به عنوان بخشژ سرکوب سنت در تاری    خ افغانستان، به جای
ی
های بردگ

 اند.   ود تقویت کردهودالی خو فی از نظام اجتماعی

 دیگر رواج ندار هرچند که به شکل سنیی دوراتی  امروز،
ی
 ،د  و قانوتی بردگ

 مدرن، شامل کار اجباری و بهره
ی

کشژ از افراد، در برخی مناطق   انواعی از بردگ

  ، به دلایل ذیل: افغانستان همچنان وجود دارد 

ایط .  ۸ ناگوار، مجبور به کار در برخی افراد به دلیل فشارهای اقتصادی یا سرژ

ایط تواند شامل کار در ی. این مسخت و بدون پرداخت مناسب میشوند  سرژ

 یا صنایع دسیی باشد.  زراعیی معادن، 

ان به طور ویژه در معرض خطر بهره. ۱ کشژ جنش قرار دارند.  زنان و دختی

این افراد ممکن است به زور یا فریب به بارداری جنش مجبور شوند و  از 

 وق و آزادی خود برخوردار نباشند. حق

ان به زور به ازدواج در برخی . ۳ ها که در آن  شوند یتحمیل م تی هامناطق، دختی

ی نوعی از بهرهمیاز حقوق انساتی خود محروم  کشژ   شوند. این نوع ازدواج نت 

 شود. یل بر افراد تلفی مو و کنتی 

خطرناک کودکان در برخی مناطق ممکن است به کارهای سخت و . ۸

 بهتی محروم بمانند. و فرصت مشغول شوند و از تحصیل
ی
 های زندگ

ایط زده یا بیکارگران مهاجر، به ویژه در مناطق جنگ. ۵ ثبات، گاهی با سرژ

کنند و ممکن است تحت فشار و ینامناسب و قراردادهای ناعادلانه کار م

ند.   استثمار قرار بگت 
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 مدرن، با وجود 
ی
، به این اشکال مختلفی از بردگ ات اجتماعی و قانوتی تغیت 

 موجود در جامعه ادامه میدهند.  های اقتصادی و اجتماعیینوعی به نابرابر 

 به معیی سنیی آن در اوایل قرن بیستم به یبنابراین، م
ی
توان گفت که بردگ

از قبیل کار اجباری و استثمار هنوز در برخی  تی ها پایان رسید، اما مقوله

  ها وجود دارند.  زمینه

 

 شیوه تولید فیودالیسم

ی به شناخته میشود که در آن اربابان  عنوان یک سیستم طبقاتی  فیودالیسم نت 

ی  ، حق حفاظت و دهقاتی در مقابل کار و خدمات  رعایا و هستند مالک زمپ 

ی خوراک و پوشاک را از آنها دریافت   میکنند. تأمپ 

م  ویژگیهای اصلی جامعه فیودالیاز  ی ی اربابانمیکانت  ، از جمله ایا و رع قدرت بپ 

وی کار و منابع ، نت  ی اجتماعی سفت و  سلسله مراتبو  نظارت ارباب بر زمپ 

اف، روحانیون و دهقانان شامل   ست که سخیی  بر میباشد. این شیوه  اسرژ

وی کار استوار   از نت 
ی
، رعیت و استخراج ارزش اضاف ی مبنای مالکیت زمپ 

له استفاده از زور و قدرت دولیی در حفظ روابط فیودالی، از جم است. 

ول اجتماعی ا دارد.  مالیات برای حفظ کنتی  نقش بشی

ندهی شده  مراتیی سازما   طور سلسله در سیستم فیودالی، ساختار اجتماعی به 

ی قرار دارد، در  و قدرت و منابع در دست یک اقلیت از زمینداران و خوانپ 

یت جامعه )رعایا( با محدودیت حالی   رو هستند.   روبههای فراواتی  که اکت 
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 که در آن دهقانان  بر استثمار فیودالی در برا در طول تاری    خ مبارزات دهقاتی 

، دستمزدهای بالاتر  ایط کاری بهتی و خودمختاری بیشتی مبارزه  برای سرژ

 وجود داشته است.  همیشه کنند،می

اجتماعی قرون وسطی اروپا بود. از لحاظ  -فیودالزم در واقع سازمان سیاسی

، ی در حالی که پادشاه مالک همه زمین تاریحیی سی بود، آنها را بپ 
های قابل دستی

اف سهم بندی میکرد و بالنوبه اف زمین اسرژ های اهدات  را به دهقانان اسرژ

اجاره میدادند. در عوض، دهقانان محصولات و خدمات نظامی شان را به 

اف از فرآورده ها و خدمات دست داشته  اف عرضه داشته، و اسرژ سهمیۀ اسرژ

 بندگان شاه محسوب شده، و کار 
ی
داختند. به این ترتیب همگ پاشاه را میت 

داخت ی را میت   .دهقانان مصارف همه چت 

بود که فیودالزم در اروپا مستقر گردید، این سیستم  ۸۸درست قبل از قرن 

ا و در حقیقت سیستم ناتواتی بود که به بر حول سه اصل یعیی اربابان، رعای

 و الطوایفی میشیوۀ ملوک 
ی
چرخید و متشکل از مجموعه ای تعهدات حقوف

اف و پادشاه بود.  ی اسرژ  نظامی متقابل بپ 

ی جوانه  در  ودالی در افغانستان به طور کلیفی های شیوه تولیدی  نخستپ 

 .به ظهور رسید در قرون وسطی های بعد از ظهور اسلام و به ویژه  دوره

ش نفوذ اسلامی و  ی شکلدر این دوره، با گستی های اسلامی محلی، دولت گت 

ای تولیدی فئودالی  فرایند تغیت  ساختار اقتصادی و اجتماعی به سمت شیوه

 گردید. آغاز  

متأثر از  با ورود اسلام به افغانستان، ساختار اجتماعی و اقتصادی به تدری    ج

ها به عنوان حامیان فرهنگ اسلامی و دین نقش شد. فیودال های اسلامیارزش
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ی حال روابط زمینهخود را ا ودالی برقرار شدند. در فی ای  یفا کردند و در عپ 

ی امنیت و اداره امور محلی در قبال ودالساختار، فی این ها مسئول تأمپ 

 بودند.  توسط زارعان پرداخت مالیات

پس از تسلط ترکمنها و مغولها،  های  در طول تاری    خ، به ویژه در دوره

های محلی ودالگرفتند که به عنوان فی  شکل های محلی و حکام قبایلیحکومت

ویژه در مناطق کوهستاتی و دورافتاده افغانستان   کردند. این حکام بهیعمل م

ی و نهادهای اجتماعی خود   را اعمال میکردند قدرت زیادی داشتند و قوانپ 

جامعه  به دلیل ساختارهای سنیی  قبیلویهای اجتماعی قبایلی و نظام

گذار بودند. اینافغانستان، در کنار فی توانستند به  ها نظام ودالیسم تأثت 

ها در یها و درگت  در جنگ ها کمک کنند و از نفوذ قبایلیقدرت فیودال تقویت

 ها حمایت نمایند. حفظ قدرت آن

ی سلطنتهای  ، مغولها غوریان، غزنویان سامانیان، مانند  همزمان با شکل گت 

اتی و  ها   الی اعمال کردند. این دورهوددر نظام فی تیموریان، هر کدام تغیت 

 با بهبود زی
ً
 و اجتماعی ها و تجدیدرساختمعمولا

ی
همراه  نظر در روابط فرهنگ

 ودالی همچنان پابرجا ماند. بودند، اما اصول فی

ها در  ترین دوره میلادی( یگ از مهم۷۷۷تا  ۱۱۸سلطنت سامانیان )حدود 

وجود داشت. در این تاری    خ افغانستان است که در آن دولت مرکزی قوی 

زمان، برخی از مقامات محلی و حاکمان مناطق مختلف قدرتهای محلی را به 

 دست گرفتند و نوعی از روابط فیودالی شکل گرفت. 

میلادی( نظام فیودالی در منطقه  ۸۳و  ۸۱به ظهور سلطنت غوریان )قرن 

 تقویت شد. غوریان به تصرف سرزمینهای مختلف پرداختند و حاکمان محلی
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را به عنوان نمایندگان خود گماشتند که در واقع سیستم فیودالی را تقویت 

 میکرد. 

تهای ها و تأسیس حکومه مغولمیلادی( که با حمل ۸۸و  ۸۳مغولها )قرن   دوره

برخی از عناض و ویژگیهای فیودالیسم دوباره  مختلف در افغانستان آغاز شد 

دند و به آنها امکانات ظهور کرد. مغولها از حاکمان محلی حمایت میکر 

 اقتصادی و اجتماعی میدادند تا نظارت خود را بر نواخ مختلف حفظ کنند. 

اتوری گورکاتی دبا ظهور قدرت   ر قرن شانزدهم، مقوله های مرکزی مانند امت 

 نشاندگان عنوان دست ا به دوره، فیودال ودالیسم دچار تحول شد. در اینفی

ی   حال تحت فشار برای وفاداری به مرکز سلطنت مرکزی عمل کردند و در عپ 

 قدرت بودند. 

 

 ودالی در افغانستان: فی برخی مشخصات شیوه تولیدی

. شود یجامعه به طبقات مختلف تقسیم م افغانستان ودالیدر نظام فی. ۸

اف و فیودال ( در بالای هرم اجتماعی قرار دارند و اسرژ ی اقشار ها )مالکان زمپ 

ی هستند.  کشیده و تی  و کارگران رنج دهقانان شامل پایییی   زمپ 

ی به عنوان منبع اصلی تولید . ۱  به شکل  ودالها استدر دست فی زمپ 
ً
و عمدتا

ی  دهقانان. ها قرار داردآن مالکیت خصوصی در اختیار  برای استفاده از زمپ 

دازند. ودالبه فی باید  دازند یا بخشژ از محصول خود را به آنان بت   ها اجاره بت 

 به عنوان کارگراتی دهقانان . ۳
ً
وابسته بودند، در  که به فیودالها   معمولا

از محصول را به  ها موظف بودند بخشژ . آنکردند یها کار مآن هاینزمی
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کت  فیودال ها بدهند یا در کارهای عمومی و ساخت و سازهایفئودال ها سرژ

 کنند. 

رگ های کوچک و بز و سلطنت های دولیی محلیستمدر این دوران، سی . ۸

ی و نظم شدند که فیودالها در آن تشکیل ها نقش اساسی داشتند. قوانپ 

ل فیودال اجتماعی  تحت کنتی
ً
 ها بود. غالبا

ی مسؤولیت نظامی و دفاع از قلمروهای فیودال. ۵  ها به عنوان مالکان زمپ 

ی بر عهده داشتند و بر اساس جایگاه اجتماعی خود تحت عنوان  خود را نت 

 کردند. یم جنگجویان و ملوک خدمت

دین و مذهب   ها و اعتقادات اجتماعی اثر گذاشت. نظام فیودالی بر ارزش. ۸

 ودالی داشته است. و فی نقشژ کلیدی در توجیه و حفظ ساختارهای اجتماعی

 ود و مبادلاتها بل کالاها در نقاط مختلف انحصار فیودالو تباد تجارت . ۱

ل آنان انجام   میشد. بیشتی تحت کنتی

ات متعددی شکل  فی نظامدر تنیجه  ودالی در افغانستان به تدری    ج و با تأثت 

 در دوره
ً
های مختلفی تحت تأثت  تحولات داخلی و خارخی  گرفت و مخصوصا

قرار گرفت. این نظام به نوعی را بر ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

 مرد
ی
ات اساسی را در زندگ م افغانستان در طول تاری    خ تأثت  گذاشت و تغیت 

 وجود آورد.   به

های بر افغانستان و جنگ در قرن نوزدهم، نفوذ استعمارگران انگلیش

به دو جنگ نظامی اشاره دارد که در   (Anglo-Sikh Wars) ) انگلوساخر

ی  ۸۱۵۰و  ۸۱۸۰های  دهه اتوری سیک در  هند بریتانویمیلادی بپ  و امت 
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ی تنشها و رقابت پنجاب اتفاق افتاد. این جنگها نتیجه  های سیاسی و نظامی بپ 

 و دولیی محلی در هند بودند.(  ههای استعماری بریتانیقدرت

قرار  ودالی را تحت تأثت  نظام فی های جدید در این زمینه،لو تجزیه و تحلی 

ودالی در برخی مناطق تضعیف شدند و نهادهای جدیدی فی هایداد. نظام

ئودالیسم همچنان ظهور کردند، در حالی که در برخی از مناطق دیگر، ف

 .پابرجا ماند

ی ) دوران امت  عبدالرحمن خان (، نظام اسکان یا جابحات  نظامنامه ناقلپ 

ی و سران قبایل از سوی نبه اعطای زمی( ۸۱۱۰-۸۷۰۸) ها و حقوق به خوانپ 

 .افغانستان اشاره دارد «امت  »

سازی کشور   امت  عبدالرحمن خان به منظور تثبیت قدرت خود و یکپارچه

حاکمیت خود، کوشش کرد تا قبایل مختلف را به مناطق مختلف  تحت

ها در مناطق شمالی پشتون جابجا کند و در این روند، به ویژه به جابجات  

حضور  ها، تقویتاستافغانستان توجه خاصی داشت. هدف از این سی

پشتون در آنجا  از لحاظ ها در مناطفی بود کهپشتون  اقوام غت 
تاریحیی بیشتی

 شتند. سکونت دا

این نظامنامه که به هدف تسهیل جابجات  و اسکان پشتونها در زمینهای 

-۸۷۸۷الله خان )  شمال افغانستان طراخ شده بود، به دوران حکومت امان

ی  (۸۷۱۳-۸۷۳۳( و سپس در زمان حاکمیت ظاهر شاه )۸۷۱۷ مرتبط  نت 

 میشود. 
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ی تحت تأثت  اقدامات و سی  میتوان  بنابراین، های استگفت که نظامنامه ناقلپ 

از شاهان  امت  عبدالرحمن خان به وجود آمد و تا زمان حکومت برخی دیگر 

 تواند تلفی شود. یهای فیودالی ماز نظام ای  به نوعی نمونه افغان ادامه داشت

 :در این نظام

ی واگذار منپادشاه یا امت  زمی . ۸ ی  کند یها را به خوانپ  و در عوض، این خوانپ 

 شامل 
ً
ل مناطق خود را دارند. این روابط معمولا ی امنیت و کنتی وظیفه تأمپ 

ی جمع  و همچنپ 
وتی آوری  تبادل خدمات و حفاظت در برابر تهدیدات بت 

 ها بود. نمالیات از ساکنان آن سرزمی

ی و  طوری که ،از ویژگیهای این نظام است مراتب قدرت  سلسله. ۱ خوانپ 

وهای محلی قدرتمند به پادشاه وابسته بودند و در  سران قبایل به عنوان نت 

 میدادند. عوض وفاداری و خدماتی به او ارائه 

ی . ۳ ی به خوانپ  ی  در بدل خدمت اعطای زمپ  های در نظام مشابه توزی    ع زمپ 

ی و منابع را در اختیار داشتند و  رباباناست که در آن ا اروپا  فیودالی  عایا ر زمپ 

ی تولیدات و خدمات بودند.   مسؤول تأمپ 

ی به عنوان نمایندگان پادشاه در مناطق مختلف به نوعی از . ۸ خوانپ 

 استقلال محلی برخوردار بودند. 

  نامهنظام این
ی
ی ایجاد و روابط نابرابر  ها نوعی وابستگ میان پادشاه و خوانپ 

 ک مینمود. های اجتماعی کم کرد که به حفظ ساختار قدرت و نابرابرییم

ی  بود و از روابط فیودالی  نمونه ایبنابراین، در مجموع، نظامنامه ناقلپ 

ات متفاوتی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور برجا گذاشت.   تاثت 
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 قرون وسطی سمافغانستان الگوت  از فیودالی

م در افغانستان» هنقل از مقالبه  ی م و فیودالت  ی  «فیودالت 

ح ویژگیها و مشابهت هاتی  در » ی تاری    خ معاض این   این جا یکبار دیگر به سرژ بپ 

م قرون وسطی می پرداز  فغانستانا کشور ی  .یمو تاریخچه مختصر فیودالت 

با یک نظر گذرا به اروپای قرون وسطی دیده میشود که، کلیسای کاتولیک  

میتواند از مؤمنان بخواهد که از فرمانروایان خود نافرماتی کنند، یا به جنگ 

صلییی علیه دولت های غت  مسیحی یا علیه بدعت گذاران فرقه ای دین 

 مردم عادی را به خود اخت
ی
 زندگ

ی
دازند. ترس از لعن زندگ صاص داده بت 

ی مرد القا و آنها را  ام به قدرت مقامات مذهیی را در بپ 
است. این امر احتی

ی کلیساها و حمایت از صومعه ها کمک های مالی  وادار می کند برای ساخپی

ی می تواند قوانییی را وضع کند که قرض دادن پول  زیادی کنند. کلیسا همچنپ 

 مذهیی را مطالبه کند
 .با بهره را ممنوع و عشژ

ی مکاتی است. البته قیاس قرون وسطات   روستای افغانستان همچنان چنپ 

اروپا در آن بسیار دقیق نیست. زیرا اسلام سیی افغانستان هرگز حاوی 

، صومعهسلسله مر  های مذهیی با قدرت یک پاپ ها یا شخصیت  اتب روحاتی

 صحبت مینبود. اما هرگاه 
ی

 کنیم، قیاس ما دیگر در مورد اخلاقیات فرهنگ

به ویژه زماتی که تلاش طالبان و مخالفت آنها را با  -قرین به حقیقت است

 
ی
دولت کابل مورد ارزیاتی قرار میدهیم. مخالفیی که به عنوان جهاد معرف

 .میشد
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 که شده دولیی افغانستان مواجه میناظران وقیی خود را با تاری    خ اقتدار تکه ت

رون وسطی کاملا همخواتی دارد، بینند، در آن جنبه هاتی را می بینند که با ق

ی در اروپا شخض بود تا بیوروکراتیک و قدرت دولت  دوره ای که در آن رهتی

 
ً
اتوری روم  ...محدود بود.  برای تحمیل اراده خود کاملا در ت  فروپاسیژ امت 

م به ظهور رسید که به شدت  ی غرتی در قرن پنجم، نوعی از فیودالت 

متمرکز بود. پادشاهان با اع ان منطقه ای که پس از آن غت  ی به رهتی طای زمپ 

موظف به حمایت نظامی و سیاسی از او )پادشاه( بودند، سهم شان را در 

 ها و دارات  
ی ی کرد.اما مشکل پادشاه این بود که وقیی منابع )زمپ  قدرت تضمپ 

 می  ها(
ی
ماند، این گماشتگان با استفاده از در دست دست نشاندگان او باف

ود عمل می کردند. اما ظهور دولت های متمرکز در اروپا در آنها به نفع خ

، فرآیندی را به پایان رساند که طی آن پادشاهان به ۸۱تا  ۸۸قرن های 

اف فیودال خود را خلع دارات  کردند.  تدری    ج قدرت را متمرکز ساختند و اسرژ

ملت های اروپات  این روند را یک   -سپس، در آغاز قرن نوزدهم، ظهور دولت

م فراتر برد و پادشاهان را خلع دارات  کرد، اما در دولت های متمرکزی را که گا

 .قبلا بنیان گذاشته بودند، دست نخورده نگه داشت

وی کرده  ی از یک الگوی مشابه پت  ی تاری    خ افغانستان به طرز شگفت انگت 

. تا قرن هفدهم، سرزمینهاتی فقط تا چند ق -است  که افغانستان   رن تاخت 

اتوری  میگرفت، بخش ا در بر امروزی ر  های قدرتمند مناطفی های جنیی امت 

. پس از افول و بودند که در آسیای مرکزی، هند و ایران متمرکز بودند 

ها در اواسط قرن هجدهم، افغانستان به یک ساختار فروپاسیژ این قدرت

ان افغان در ازای خدمت نظ امی به دست فیودالی بازگشت که در آن امت 

ی مینشاندگان خو  ان به توافقاتی با گروه د زمپ  دادند و در این حال این امت 
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ی دست یافتند که حکومت  های مختلف خودمختار در مناطق دور افتاده نت 

 .کردندمتمرکز را در اساس رد می

-۸۱۳۷ها این ساختار فیودالی را در طول جنگ اول افغان و انگلیس و )انگلیس

ی بردند. اگرچه آنها در آن زماتی که به افغانستان حمله  ( ۸۱۸۱ کردند، از بپ 

ان متوالی افغانستان هدف خود را برای ایجاد  جنگ شکست خوردند، اما امت 

 «قدرت متمرکز دولیی حفظ کردند. 

ات  حضور انگلیسها در افغانستان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تأثت 

را از زوایای  متعددی بر ساختار اجتماعی و سیاسی کشور داشت و میتوان آن

 مختلف بررسی کرد: 

در برخی از مناطق، حضور انگلیسها  . تحکیم قدرت زمینداران محلی: ۸

و حمایت آنها از حاکمان محلی )فیودالها( باعث تقویت نقش آنها در جامعه 

ی بر زمینها و  شد. این حمایتها به زمینداران اجازه میداد تا نظارت بیشتی

 منابع محلی داشته باشند. 

برخی از سران محلی و زمینداران با  نوعی از همکاری با استعمارگران:  .۱

انگلیسها همکاری کردند تا منافع خود را حفظ کنند، که منجر به تقویت 

 روابط فیودالی شد. 

 جنگهای  . تضعیف حکومت مرکزی: ۳
ٔ
و مداخلات  قبیلویدر نتیجه

اتی مرکزی، انگلیسها، به حکومتهای محلی و فیودالی آسیب رسید و حکمر 

 جنگ به
ٔ
 های اول و دوم افغان و انگلیس، تحت فشار قرار گرفت. ویژه در دوره
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های استعمارگری انگلیس  به تغیت  در استسی تغیت  ساختار اجتماعی: .۸

ات به کاهش  . اینشد ساختار اقتصادی و اجتماعی افغانستان منجر  تغیت 

 به نظام فیودالی و تقویت جوامع شهری و نوین کمک کند. 
ی
 وابستگ

گرایانه و تلاش برای استقلال  های ملیظهور جنبش تحولات سیاسی: . ۵

و  کرد های فیودالیسم کمک    ماندهباقی ویژه در قرن بیستم  به تضعیف  به

ی لزمینه را برای شک  .کرد  های مدرن فراهمدولت گت 

ها در افغانستان پیچیده و چندوجهی بود. در برخی سکل، حضور انگلیدر  

، در حالی که در موارد کرد   فیودالی کمک  استحکام نظامبه موارد، این حضور 

ات اجتماعی و سیاسی آن دیگر، منجر به تضعیف    شد و ایجاد تغیت 

 پیچیدگ
ٔ
م در افغانستان نتیجه ی سیاسی و های اجتماعی، یدر کل، ظهور فیودالت 

تری در   اقتصادی مختلفی بود که به تدری    ج شکل گرفت و به طور برجسته

 :های مختلف تاریحیی ظهور کرد  دوره

ون کردن . ۸ ی  دهقانانبت  ی به هایشان:  از زمپ  ویژه در  نظامنامه ناقلپ 

ی  دهقانانمناطق شمالی افغانستان، تعداد زیادی از  ون   را از زمپ  هایشان بت 

ی   دهقانانکرد. اگرچه آمار دقیق تعداد  ون شدند به که از زمپ  طور  هایشان بت 

ها در استطور کلی، این سی مشخص در منابع تاریحیی ذکر نشده است، اما به

و قبایل وابسته به سلطنت، تعدادی زیادی از  دولتراستای تحکیم قدرت 

 را تحت تأثت  قرار داد.  دهقانان

دست  دلیل این نظامنامه از  که به  اعیی زر  اراصیی  ها: نیتقسیم زم. ۱

ی  ی مختلف )مانند قبایل پشتون،  دهقانان خارج شدند، بپ  قبایل و خوانپ 
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ویژه در مناطق شمال، قبایل محلی،    تاجیک، هزاره و...( تقسیم شدند. به

 با حکومت مرکزی در همکاری بودند، از این سی
ً
برداری    ها بهرهاستکه غالبا

 را در اختیار خود گرفتند. زراعیی های نکردند و زمی

ات منجر به تغیت  در ساختار  تأثت  بر اقتصاد محلی: . ۳ این تغیت 

که از   دهقاناناقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف گردید، و بسیاری از 

تبدیل شدند یا به مناطق  دارانناراصیی خود رانده شده بودند، به کارگران زمی

 دیگر مهاجرت کردند. 

 

 مرکز گرات  و استبداد

اف و زمینافزایش قدرت پادشاهان  داران در مرکزی و تضعیف قدرت اسرژ

شود. این شناخته می« مرکزگرات  » و «گرات   ملی»ای از  تاری    خ به عنوان دوره

و به تدری    ج میلادی در اروپا بارزتر بود  ۸۱تا  ۸۵های  دوره به ویژه در قرن

 .های مدرن شدتمنجر به ظهور دول

یهای ی داخلیبروز جنگها عوامل افزایش قدرت پادشاهان مرکزیاز   و درگت 

ی قوی و متمرکز  خارخی بود که   داشت نیاز به یک رهتی
ً
. پادشاهان معمولا

وی نظامی به قدرت متمرکزتری نیاز داشتند که بتواند  ی مالی و نت  برای تأمپ 

 .لازم را ایجاد کندهای  زیرساخت

به آنها امکان داد که بر اساس  در این دوره افزایش اختیارات مالی پادشاهان

دازند. این امر به آنها  نیاز کشور مالیات وضع کنند و به تقویت دولت بت 
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اف و   داد اجازه   به اسرژ
ی
ی را   زمینداران که از وابستگ کاسته و منابع مالی بیشتی

ی نیازهای خود ب  .ه دست آورندبرای تأمپ 

ش یوروکراسی و دیوانبا تشکیل بانها   سالاری قوی، قدرت خود را گستی

ی بر روی دادند. این نهادها به پادشاهان کمک کردند تا  نظارت بهتی

دازندسرزمین  .های خود داشته باشند و به مدیریت امور عمومی بت 

به  را کاهش داد و  ت و صنعیی شدن، قدرت اقتصادی زمیندارانرشد تجار 

اران وابسته تاجران و صنعتگران اجازه داد به زمیندطبقات جدیدی از 

ات اقتصادی به نفع دولتنباشند.   .های مرکزی بوداین تغیت 

های سیاسی جدید، مانند نظریه حق الهی پادشاه، به تقویت استدلال  نظریه

 برای قدرت مطلق پادشاهان کمک کرد. 

وهای نظامی خود تمرکز کردند و  دهیپادشاهان به تدری    ج بر روی سازمان نت 

وی نظامی  اف و ر  حرفوینت  ا شکل دادند که به آنها اجازه میداد تا بر اسرژ

 .اران مسلط شوند زمیند

حله کلیدی در به عنوان یک مر  در اروپا  دوره افزایش قدرت پادشاهان مرکزی

ی دولت  مست  شکل ات عمیفی بر  میشود  های ملی و مدرن قلمداد گت  و تأثت 

این  های بعدی گذاشت. تماعی، اقتصادی و سیاسی در دورانتحولات اج

 به ظهور جنبش
ً
ات عمدهروند، نهایتا ای در   های دموکراتیک و تغیت 

 .ساختارهای قدرت در جامعه منجر شد

ی  در افغانستان و امان الله خان الله خان حبیب دولتهای عبدالرحمان خان،  نت 

 .ات خاصی بر ساختار سیاسی و اجتماعی کشور داشتندهر یک تأثت  
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ش  قدرت خود را با سرکوب قبیله عبدالرحمان خان اف محلی گستی ها و اسرژ

به  در حالی که به شدت به استبداد و مطلقیت متهم بود، در این حال داد. 

و به دلیل  و آن را به نوعی حفط کرد.  شدت به نظام فیودالیسم وابسته بود 

 به دست آورد، قبیلویهای   اینکه قدرتش را از شبکه
ی
اف توان او را می و اسرژ

 .ای از نظام فیودالی دانست  نماینده

ی بالنوبه   حبیب در حفظ و تقویت دولت و ساختار فیودالی عمل  الله خان نت 

صورت گرفت، اما تمایل به سرکوب ان او، برخی اصلاحات کرد. در دور 

اف و احتی   .همچنان پابرجا بود قبیلویام به قدرت اسرژ

سعی در الغای  طلب شناخته میشود،  ک اصلاحبه عنوان ی که  الله خان  امان

ات  برخی  سیستم فیودالی و ایجاد دولت مدرن داشت. او به دنبال تغیت 

اف و قبیلهاجتماعی بود و  داران را کاهش دهد و   تلاش کرد تا نقش اسرژ

کند. این اقدامات نشانگر یک حرکت به سمت حکومت مرکزی را تقویت  

احساس کرد که ، «شورش ملای لنگ»پس از . اما اضمحلال فیودالیسم بود 

ات اجتماعی با مقاومت شدیدیتلاش اسیون و تغیت  ی  های او در جهت مدرنت 

اضات و شورش ها نشان داد که بسیاری از اقشار مواجه شده است. اعتی

، آمااقشار  جامعه، به ویژه ات بنیادین نیستندسنیی  .ده پذیرش تغیت 

تجدید نظر در برخی از سیاست  امان الله خان به به دنبال این شورش،

 هایش پرداخت. 

فشارهای اجتماعی و سیاسی تسلیم شده و به وضعیت  در واقع به نوعی به

 .موجود که تحت نظام فیودالی بود، دوباره بازگشت
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هنده آن است که او به ند ای نشا   به گونه امان الله خانتصمیمات  از آن پس

ای از نظام فیودالی شده بود، که در تلاش برای حفظ قدرت   نوعی نماینده

اف محلی  به و به نوعی ست ای  های سنیی و قبیلهو تکیه بر سیستم خود  اسرژ

 است. روی آورده 

ی  (۸۷۳۳-۸۷۱۷نادرشاه ) اسیو  با توجه به اینکه نت  ی ن در دوران خود به مدرنت 

ات اجتماعی توجه داشت، اقداماتی برای ها و ودالکاهش قدرت فی  و تغیت 

ی  تقویت دولت مرکزی انجام داد.  های استبدادی قابل حال، روش اما در عپ 

 یک هیچ اما  سرکوبهای سیاسی و نظامی او نمایان شد. در توجهی داشت که 

بسیاری از ودالیسم منجر نشد و یبه طور کامل به اضمحلال ف اقدامات او 

 ماندند. فی نهادهای
ی
 ودالی همچنان در ساختار اجتماعی باف

ی ۸۷۱۳-۸۷۳۳در دوران ظاهرشاه ) های  در زمینهتحولات و اصلاحات  ( نت 

ظاهرشاه سعی کرد که سیستم فیودالی را با  اجتماعی و اقتصادی آغاز شد. 

حفظ  اما سیاستهای او بیشتی با  های اصلاخ تحت تأثت  قرار دهد،  برنامه

ات به  اش همراه بود. بنابراین  قدرت و استقرار نظام سیاسی مطلقه این تغیت 

ودالی در نهایت پابرجا فی طور کامل موفق نبوده و بسیاری از ساختارهای

 ماندند. 

 معتتی ارستوکراسیعضو  خود  که (۸۷۱۱ -۸۷۱۳) )سردار(  محمد داود خان

 قدرت رسید به کودتای نظامی برای بار دوم    یک با  بود و 
ً
 شخص ، داتا

ها و افزایش قدرت برای کاهش سلطه فیودال مستبدی بود که  تلاشهاتی 

به  یانجام داد، اما بنابر تعلقات ارستوکراتیک تمایل بیشتی  دولت مرکزی

در اثر یک کودتای نظامی از قدرت  خود  حفظ نظام فیودالی داشت، تا اینکه

  .گردید خلع
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 های این چهار نفر به طور همزمان به سویشمیتوان گفت که تلادر نهایت، 

ی به تمرکز قدرت و استبداد منجر شد تا اضمحلال فی ودالیسم و همچنپ 

 .ودالیسماصلاح و اضمحلال فی

 

 نیمه مستعمره

طور رسمی تحت   به جوامعی اطلاق میشود که اگرچه به ه نیمه مستعمر 

 اقتصادی،و کنتی 
ی
سیاسی یا  ل یک کشور دیگر نیستند، اما هنوز وابستگ

 ممکن است از طریق نفوذ 
ی
اجتماعی به آن کشور دارند. این وابستگ

د.  اقتصادی، قراردادهای ناعادلانه، یا دخالتهای سیاسی و نظامی شکل بگت 

ای تحت سلطه یا تأثت  یک قدرت   گونه بنابراین، این جوامع در عمل به

ساب آیند. این طور رسمی مستعمره به ح بزرگتی قرار دارند بدون آنکه به 

 برای توضیح وضعیت پیچیده
ً
ود که در آن  ای به  اصطلاح معمولا کار مت 

 عمیق همراه است. 
ی
 استقلال ظاهری با نوعی وابستگ

 

 «نیمه مستعمره»دلایل 

۸ . : در طول تاری    خ، افغانستان تحت تأثت  قدرتهای خارخی  تسلط خارخی

قرار داشته است. از جمله نفوذ بریتانیه در قرن نوزدهم و بیستم، و سپس 

نفوذها سبب شد که برخی از  . این۸۷۱۰و  ۸۷۱۰تسلط شوروی در دهه 

د. سیاست  ها و تصمیمات کلیدی کشور تحت تأثت  قدرتهای خارخی قرار بگت 
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ی هجوم نت   وهای ناتو در سال همچنپ   ۱۰۰۸وهای ایالات متحده و نت 

ات عمیق و چندبعدی بر وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این   تأثت 

 کشور داشته است. 

وهای غرتی باعث شد که افغانستان به شدت  حضور نظامی و اقتصادی نت 

ی   اقتصادی میتواند به  به کمکهای مالی بپ 
ی
المللی وابسته شود. این وابستگ

زیرا اقتصاد کشور به خاطر  وار بودن اشاره کند، خی از ویژگیهای مستعمرهبر 

ی خا )واردات( هایورودی د. المللی شکل می رخی و نهادهای بپ   گت 

ن  محلی به عنوا  این وضعیت، فرصتهاتی را کف دست برخی افراد و گروه   

ادور گذاشت تا منافع خارجی  کنند. کمت 
ی
 ها را نمایندگ

اقتصاد افغانستان به دلیل مشکلات ساختاری و   وابسته: . اقتصاد ۱

ی مالی، صادرات و کمککمبود منابع داخ ارخی وابسته است. های خلی، به تأمپ 

 می
ی
 باشد که در آن  تواند به معنای وجود نوعی مستعمرهاین وابستگ

ی
گ

ل عوامل خارخی قرار دارد.   اقتصاد و منابع کشور تحت کنتی

ادور ). موجودیت سرمایه دار ۳   افراد یا طبقه (:Compradorان کمت 

ویژه در  گذاران و تجار که در کشورهای در حال توسعه، به ای از سرمایه

فته، فعالیت میکنند.  جوامع مستعمره یا وابسته به اقتصاد کشورهای پیشژ

 واسطه
ً
هاتی هستند که کالاها و خدمات خارخی را به بازار  این افراد معمولا

نند و در واقع منافع اقتصادی کشورهای خارخی را در کشور محلی عرضه میک

 میکنند. 
ی
 نمایندگ

ادور عمدر افغانستان برخی افراد و گروه ل میکنند. بعد از ها به عنوان کمت 

، بسیاری از تجار و سرمایهسالها جنگ و بی ی  ثباتی گذاران در افغانستان به تأمپ 
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اند.  خارخی روی آورده نیازهای بازار محلی از طریق واردات کالاهای 

یان و مصرف ، مشتی ی کنندگان افغان، به خاطر محدودیتهای تولید  همچنپ 

اند. این وضعیت   طور قابل توجهی به کالاهای وارداتی وابسته داخلی، به

منجر به تقویت ساختار اقتصادی وابسته و عدم توسعه پایدار در  

 کشورشده است. 

ادور در   اقتصادی این   افغانستان  نشا به طور کلی، وجود کمت 
ی
ندهنده وابستگ

کشور به خارج است و چالشهای زیادی را برای استقلال اقتصادی و توسعه 

 پایدار به همراه دارد. 

ات نظامی و سیاسی: ۸ در دوران جنگهای داخلی و پس از آن،  . تأثت 

ات سیاسی  افغانستان با مشکلاتی از قبیل دخالتهای نظامی خارخی و تغیت 

ایط باعث شده که حاکمیت ملی افغانستان ش دید مواجه بوده است. این سرژ

به نوعی آسیب ببیند و ساختار سیاسی و اجتماعی آن تحت تأثت  عوامل 

د.   خارخی قرار گت 

 

 نیمه فیودالی

( به وضعییی اجتماعی، Semi-feudalism)« نیمه فیودالی»اصطلاح 

های نظام فیودالیسم یو ویژگ اقتصادی و سیاسی اشاره دارد که در آن عناض 

ی نرفته به اند، بلکه در کنار یا در تعامل با ساختارهای دیگر   طور کامل از بپ 

به عبارت  دیگر در آن عناض و ویژگیهای اقتصادی و سیاسی وجود دارند. 

ی ارباب و رعیت، هنوز وجود  سیستم فیودالیسم، مانند روابط نابرابر بپ 
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ساختارهای کلیدی آن، نظت  پادشاهی مطلق یا سیستم دارند، اما برخی از 

ی رفته  ، تغیت  یافته یا به کلی از بپ 
ی
اف  اند.  اسرژ

ی ارباب و رعیت   طور مشخص شامل رابطه  نظام فیودالیسم به ای نابرابر بپ 

 به زمیناس
ً
های ارباب وابسته است و در عوض، ت که در آن رعیت معمولا

ی مارباب امنیت و حفاظت از وی را  های نیمه فیودالی، . در نظامکند یتأمپ 

 وجود داشته  تی ها ممکن است هنوز نشانه
ی
از این روابط نابرابر و وابستگ

سازی،  تحولات مدرن ها ممکن است در سایه  باشد، اما این نشانه

ات اجتماعی شکل گرفته باشند.   صنعیی   سازی، یا تغیت 

 موارد زیر باشد:  ملنیمه فیودالیی میتواند شا

غم دهقانانوجود کارگران یا . ۸ ی یا ارباب، که علت  سازی مدرن وابسته به زمپ 

 های سنیی کار کنند.  ممکن است به شیوه

های مشخض را برای که نقش  مراتب اجتماعی و اقتصادی وجود سلسله. ۱

ی م ی تعیپ   به منابع یا زمپ 
ی
 کند. یافراد بر اساس وابستگ

عدم وجود نهادهای سیاسی و اقتصادی قوی و یا نهادهای دولیی که  . ۳

 الگوت  مدرن از حاکمیت و مالکیت را دنبال کنند. 

از مناسبات  تی ها ممکن است شامل نشانه «نیمه فیودالی»بنابراین، اصطلاح 

 و روابط نابرابر باشد، اما مفهوم آن فراتر از این است و به وضیعیی 
ی
بردگ

شاره دارد که تحت تأثت  تحولات مختلف تاریحیی و اجتماعی قرار تر ا  پیچیده

 دارد. 
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از سلطه و  به عبارت دیگر، نظام نیمه فیودالی ممکن است به شکل جدیدی

د، بدون  نتی  مدر  مبتیی بر تحولات اقتصادی و اجتماعی نظارت شکل بگت 

 وابسته باشد 
ی
اف . در اینکه به ساختارهای قدیمی مانند پادشاهی و قشژ اسرژ

نند  های اقتصادی و اجتماعی که به روابط نابرابر دامن این حالت، زمینه ی ، مت 

 ها تغیت  کرده باشد.  ، حیی اگر صورت آنمیکنند  ادامه پیدا 

به معنای استمرار برخی از مناسبات اقتصادی و  «نیمه فیودالی»بنابراین، 

 ، اف به صورت سنیی اجتماعی نابرابر است بدون الزاما وجود پادشاهان و اسرژ

ی م تی هایو شامل تعامل با ویژگ  شود. یاز دنیای مدرن نت 

در مورد افغانستان به دلایل  «مه فیودالینی»و « نیمه مستعمره»عبارت 

های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این  یویژگود که به میش استفاده  مختلفی 

ها به طور ف. این توصیمیشود های مختلف تاری    خ آن مربوط   کشور در دوره

داخلی و تحولات سیاسی در   جنگهایپس از  خاص در قرن بیستم و به ویژه

وند کشور به کار   هنده این توصیفات باشد:   توضیح میتواند   . دلایل زیرمت 

 

 «فیودالینیمه »دلایل 

افغانستان به طور تاریحیی دارای  مراتب سیاسی و اجتماعی:  سلسله. ۸

و محلی بوده است که بر اساس روابط نابرابر قدرت در  قبیلویساختارهای 

ها اغلب در سطح  ها و اقوام مختلف قرار داشته است. این قشژ ی قشژ بپ 

 الیتو به نوعی در برابر دولت مرکزی فع داشتند  قدرت و نظارت محلی

 .میکردند
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۱ . : ی ی و  توزی    ع نابرابر زمپ  ی به خوانپ  ،   اقشار اعطای زمپ 
ی
اف که به اسرژ

های زیادی به فیودالیسم دارد. در عنوان اربابان محلی عمل میکردند، شباهت

شود و مردم و وظایف به طور نابرابر توزی    ع میاین نوع سیستم، حقوق 

ی وابسته هستند.   محلی به شدت به خوانپ 

 از اقتصاد افغانستان به  :زراعیی  اقتصاد. ۳
ی
وابسته  زراعتبخش بزرگ

ی و سران قبایلی  است و بسیاری از مردم در روستاها تحت تأثت  خوانپ 

هستند. این روابط به نوعی شبیه به ساختارهای فیودالی است که در آن 

 خاصی قرار دارد.  اقشار و منابع دیگر تحت نظارت  زراعیی  تولیدات

های تاریحیی دولت مرکزی ضعف ضعف دولت مرکزی: ناامیی و . ۸

 قبیلوی ل کامل مناطق دورافتاده و و افغانستان و عدم توانات  آن برای کنتی 

های محلی قدرت خود را حفظ کنند و روابط نابرابر در باعث شده که نظام

 سطح محلی ادامه یابد. 

و  جامعه نیمه مستعمره»به طور کلی، توصیف افغانستان به عنوان یک 

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و چالش ها نتیجه پیچیدگی « نیمه فیودالی

این کشور در طول تاری    خ است، که همواره تحت تأثت  عوامل داخلی و 

 خارخی بوده است. 

 

 تبصره: 

  گذار 
ی
از یک روند تکامل اقتصادی به روند دیگری، مانند انتقال از نظام بردگ

 یک فرآی
ً
تواند به ند پیچیده و چند بعدی است که نمیبه فیودالیسم، معمولا
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 از طریق یک فرمان شاهانه انجام
ی
ها شود. در حقیقت، این گونه انتقال سادگ

 
ی

ات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ بیشتی ناسیژ از تغیت 

 .جامعه هستند و تحت تأثت  عوامل مختلفی قرار دارند

 نتیجه به طور کلی، انتقال از یک نظام 
ً
اقتصادی به نظام دیگر معمولا

ات در روابط اقتصاد ی تحولات و توسعه تولید، تغیت  ی و اجتماعی، و همچنپ 

 :اجتماعی است. به عنوان مثال ها و تضادهای درونناهماهنگی

وهای تولیدی: . ۸ فت توانایی رشد نت    منابع و خدمات و توسعه و پیشژ
ُ
ها

 شامل سه عنصر اساسی است: 

وی کار(: افراد و کارگراتی که با مهارتها و تواناییهای خود در کارگ  -الف ران )نت 

 فرآیند تولید دخالت دارند. 

ی  -ب  آلات و تکنالوجیهاتی که در تولید کالاها و   ابزار تولید: وسایل، ماشپ 

وند  . خدمات به کار مت 

استفاده ای که برای تولید کالاها  مواد خام: منابع طبیعی و مواد اولیه  -ج 

 میشوند. 

، بهبود  وهای تولیدی به معنای افزایش کارات  ، و ارتقاء  تکنالوخ  رشد نت 

ات میتوانند منجر به افزایش  وی کار و ابزار تولید است. این تغیت  کیفیت نت 

 مردم شوند.  تولید، کاهش هزینه
ی
ایط زندگ  ها و بهبود سرژ

ات در روابط وهای تولیدی میتواند به تغیت  تولید و ساختار  افزایش نت 

وهای تولیدی به حدی از   که نت 
، زماتی اجتماعی منجر شود. به عبارتی

 نابرابر و طبقه 
ً
سند که روابط تولید موجود )که معمولا فت مت  ای  پیشژ
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هستند( دیگر متناسب با وضعیت اقتصادی نیستند، ممکن است تضادهاتی 

ات اجتماعی و انقلابات  شود.  به وجود آید که منجر به تغیت 

ی طبقات کارگر و تضادهای اجتماعی )م تضادهای اجتماعی: . ۱  بپ 
ً
ثلا

ات بنیادین در نظام اف( میتواند به تغیت   .های اقتصادی منجر شوداسرژ

ات سیاسی تحولات سیاسی و اجتماعی: . ۳ بر روی ها مانند انقلاب ،تغیت 

 تاثت  میگذارد. های اقتصادی  نظا 

بخشژ از یک فرآیند تغیت    فرمان شاهانهبنابراین، اگرچه ممکن است یک 

 به
ً
صورت تدریحیی و تحت تأثت   باشد، اما این فرآیند خود از قبل و معمولا

د. لذا نمی عوامل مختلفی شکل می توان گفت که یک فرمان به تنهات   گت 

 تواند مسئول یک روند تکامل اقتصادی باشد می

ات، به ویژه به طور کلی، بازگشت به یک شیوه تولید قبلی ب عد از تغیت 

 دارد و   های اقتصادی مانند سرمایه شیوه
ی
داری، به عوامل زیادی بستگ

 یک پدیده پیچیده و چند بعدی است. در این زمینه، نکات زیر قابل 
ً
معمولا

 :تأمل هستند

ات در سا تاثت  ساختار قدرت: . ۸ ختار قدرت سیاسی و بیوروکراتیک تغیت 

ی منجر شود، به ویژه اگر  وهبه بازگشت به شی میتواند  های تولید پیشپ 

نهادهای دولیی و اجتماعی نتوانند یا نخواهند اصلاحات لازم را به درسیی 

اجرا کنند. بنابراین، اگر نهادهای بیوروکراتیک ضعیف شوند یا به نفع منافع 

ایطی ایجاد شود که مناسبات قبلی  خاص عمل کنند، ممکن است سرژ

 .برگردند



  مردم  افغانستانجبهه  [تحلیل ساختار طبقاتی جامعه  افغانستان]

 

56 
 

ایطی ک :اقتصادی و اجتماعیتضادهای . ۱ های اقتصادی ه بحراندر سرژ

میشوند، ممکن است که گروههای مختلف های اجتماعی تشدید یا نابرابری  

ات مشخض در  اجتماعی فشارهاتی  به نظام وارد کنند که منجر به تغیت 

 .مناسبات اقتصادی شود

: های  تجربه. ۳ کشورها  موارد،  تاری    خ نشان داده است که در برخی  تاریحیی

اسیون، به شیوهداری یا مد  از سرمایه هاتی  بعد از دوره ی ی های  رنت  تولید پیشپ 

گردند. این پدیده ممکن است در ( برمیقبیلویرعییی یا ترتیبات )مثل ارباب 

ایط خاصی که ساختارهای اجت ثباتی ماعی و اقتصادی به هم ریخته و بیسرژ

 .حاکم شده است، اتفاق بیفتد

های اجتماعی نهادها و جنبش :های اجتماعیجنبشنقش نهادها و . ۸

 های تولید ایفا کنند.  نقش کلیدی در تثبیت یا تغیت  شیوه میتوانند 

طور خلاصه، بازگشت به شیوه تولید قبلی   با توجه به این نکات، به

، سیاسی و اجتماعی   امکان ایط خاص تاریحیی پذیر است، اما به شدت به سرژ

 دارد. بنابراین، تجربیات تاریحیی مانند تجربه 
ی
در  امان الله خانبستگ

ایط می ندهنده افغانستان نشا ای   تواند به گونهاین مسأله هستند که سرژ

ین از لی دوباره حاکم شوند، و اتغیت  کند که مناسبات اقتصادی و اجتماعی قب

 ویژگیهای اصلاحات است. 

 

 داری سرمایه شیوه انتقال به
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داری یک نوع سیستم اقتصادی و اجتماعی است که در آن  نظام سرمایه

مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، رقابت در بازار، و آزادی اقتصادی به عنوان 

 کند. یاصول اساسی عمل م

ی ،سرمایه( عمدتا در مکلیت در سرمایه داری ابزار و منابع تولید )کارخانه،  زمپ 

ی تولیدکنندگان  کتها است. بازارها به طور معمول شامل رقابت بپ  افراد یا سرژ

ی کنندگان است که به افزایش کیفیت و کاهش قیمتها در کالاها و  و تامپ 

ی میشوند.  خدمات میانجامد. قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیپ 

ی در این نظام ایجاد سود برای مالکان و هدف اصلی فعالیتهای اقتصاد

سرمایه گذاران است. افزایش ثروت و انباشت سرمایه یگ از اصول اساسی در 

این نظام محسوب میشود. تقسیم کار و تخصص در تولید کالا و خدمات 

وجود دارد که به افزایش بهره وری منجر میشود. در این سیستم نظامهای 

ل معاملات اقتصادی وجود دارند. دولت در نظام به هدف تسهی مالی و بانگ

سرمایه داری معمولا محدود به تنظیم بازار و حفاظت از حقوق مالکیت 

 است. 

داری  های کلیدی نظام سرمایهیویژگ ندهنده  مشخصات به وضوح نشا این

 جوامع مختلف را 
ی
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ

ی
ات آن بر زندگ هستند و تأثت 

 دهند. ینشان م

ی منجر شودیم داری  نظام سرمایه  نت 
اتی  :تواند به مشکلات و مصری

شود، به طوری که ثروت و منابع در میمنجر به افزایش نابرابری اقتصادی . ۸

کت دستان تعداد کمی از افراد یا  به حاشیه رانده  را شود و فقیها متمرکز مسرژ

 شوند. یم
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کنند میکشژ  کارفرمایان به دنبال حداکت  کردن سود خود، از کارگران بهره. ۱

ایط کار نامساعد را  ، و سرژ ی   اتساعات کار طولاتی و عدم تأمینمانند مزد پایپ 

 را ایجاد کنند.  اجتماعی

 زیست و منابع طبیعی  محابا برای سود به تخریب محیط تی  تلاش.  ۳ 

 میانجامد 
ی
ده، آلودگ ات اقلیمی معضلاتی . تولید گستی جوامع را برای  و تغیت 

 .بار میاوردانساتی 

به بازار آزاد وابسته است، ممکن است خدمات . از آنجا که سرمایه داری ۸

کتمهمی مانند آموزش، به های خصوصی داشت و مسکن به دست افراد و سرژ

سی به این خدمات برای  ده شود و دستی  درآمد محدود شود.  اقشار کم ست 

  قابت  به شکل انحصار یا شبهر   .۵
ً
به کاهش رقابت انحصار درآمده و عملا

 منجر شود.  قیمت ها سالم و افزایش 

ند کارگران   . ۸ ایط ناامن و نامناسب کار کنند،  تحت فشار قرار میگت  تا در سرژ

 های روخ و رواتی منجر شود.  تواند به دغدغهیو عدم امنیت شغلی م

است به کاهش توجه به تعهدات اجتماعی و گرایش به فردگرات  ممکن . ۱

 و و به ارزشهای جمعی منجر شود. تمسئولی
ی
های اجتماعی مثل همبستگ

ندهمکاری  ی  صدمه مت 

گرات  مردم را به خرید و مصرف بیشتی کالاها   با تروی    ج فرهنگ مصرف . ۱

   کند، که این امر  به تخریب محیطمیتشویق 
ی
زیست و کاهش کیفیت زندگ

 .منتهی شود
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های مالی و اقتصادی به بحران های اقتصادی   نوسانات بازار و چرخه . ۷

 افراد و خانوادهمیمنجر 
ی
ات منفی بر زندگ  .برجا میگذاردها  شوند، که تأثت 

شوند و افراد را میتبلیغات و بازاریاتی به ایجاد نیازهای کاذب منجر . ۸۰

ها ی  به آنمی تی ترغیب به خرید چت 
ً
 نیاز ندارند. ها  کنند که واقعا

ات و این   .داری هستند  های منفی نظام سرمایه جنبهها فقط بخشژ از مصری

برای تحلیل ساختار اجتماعی و اقتصادی افغانستان و بررسی اینکه آیا این  

، باید به برخی از  کشور وارد مرحله سرمایه داری کامل شده است یا خت 

ایط خاص این کشور توجه کردیویژگ  .ها و سرژ

 

 

 ساختار اجتماعی و اقتصادی

 

۸ . : های فیودالیسیی یافغانستان هنوز دارای ویژگ عناض فیودالیسیی

، روابط  ی و  قبیلویاست. به ویژه در مناطق روستات  و قدرت محلی خوانپ 

 روزمره مردم دارند. بسیاری از مردم از 
ی
سران قبایل هنوز نقش مهمی در زندگ

ی وابسته هستند و این ساختار به نوعی  لحاظ اقتصادی به خوانپ 

 .دهنده روابط نابرابر قدرت است  ادامه

 

 تی در برخی مناطق شهری و به ویژه در شهرها داری:  عناض سرمایه. ۱

داری در حال ظهور است. تجارت، بازارهای   از سرمایه تی ها کابل، نشانهمانند  

ی و رشد   های اقتصادی خصوصی به نوعی در حال شکلتآزاد و فعالی گت 
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، اقتصادی و  ایط امنییی  تحت تأثت  سرژ
ً
هستند. با این حال، این رشد عمدتا

 .مواجه است تی ها ها و محدودیتهمچنان با چالش سیاسی

 

های یاز جامعه هنوز تحت تأثت  ویژگ بخشهاتی  سنیی و نابرابر: عناض . ۳

 هستند و ممکن است با ساختارهای نوین 
ی
 مذهیی و فرهنگ

سنیی

داری همخواتی نداشته باشند. این وضعیت به ویژه در مناطق   سرمایه

 .شودیبه وضوح دیده م دورافتاده و روستات  بیشتی 

 

 وضعیت کلی

 

داری کامل نشده  افغانستان وارد مرحله سرمایهگفت که میتوان  بنابراین، 

، سرمایه داری  است و جامعه آن دارای ساختاری ترکییی از عناض فیودالیسیی

داری )به عنوان مثال، روابط   سرمایه  اولیه ی ژگیهاو در برخی موارد، وی

رسمی( است. این ترکیب  و حیی در برخی موارد برده داری اقتصادی غت 

ایط اجتماعی و اقتصادی جنگ مختلف به دلیل تاری    خ پیچیده، های مکرر و سرژ

 .فعلی است

 

 مشخصه جامعه افغانستان

 

جامعه در حال »جامعه افغانستان را به عنوان یک میتوان به طور کلی، 

توصیف کرد که در آن عناض مختلف اقتصادی و  «ترکییی »یا  «انتقال

تنها متأثر از تاری    خ   اجتماعی با یکدیگر در تعامل هستند. این جامعه نه

ی راه ی به دنبال یافپی   طولاتی جنگ و عدم ثبات سیاسی است، بلکه همچنپ 
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ی  ها در و سنت . ارتباطات، تجربیاتمیباشد های نوین اقتصادی و اجتماعی نت 

فت سری    ع به سمت این جامعه هنو  ز اهمیت بالات  دارند و مانع از پیشژ

 .میشوندداری کامل   سرمایه

 

  ها و تنوعیدر نهایت، شناخت جامعه افغانستان نیازمند توجه به پیچیدگ

 
ی
توان آن را به  است و نمی  های موجود در بستی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ

 در قالب یک سیستم واحد تعریف کرد
ی
 .سادگ

 

تواند یافغانستان به عنوان یک واحد سیاسی و اقتصادی، به سخیی م دولت

« داری دولت سرمایه»های اقتصادی مانند یبند  به طور کامل به یگ از دسته

ا در کشورهای در حال هحکومت نسبت داده شود. در واقع، وجود و وضعیت

خاص خود را  هاییها و ویژگیای مانند افغانستان، پیچیدگ  زدهتوسعه و جنگ

 دارد، طوری که: 

 

رسمی، از بخش اقتصاد افغانستان دارای ترکییی  . ۸ ، صنعیی و زراعیی های غت 

رسمی اقتصاد افغانستان های تشامل فعالی که  خدماتی است. بخش غت 

را  آن  بخش عظیمی از اقتصاد  ،استروزمره و کوچک که در بازارهای محلی 

 .میشود شامل

 

تی سیاسی تأثت  عمیفی بر ساختار اقتصادی افغانستان  ثبایها جنگ و ب.  سال۱

های تها آسیب دیده و اقتصاد به سمت فعالیرساختگذاشته است. زی

رسمی و بقا حرکت کرده است. این وضعیت به تشکیل بازارهای  غت 

رسمی و کاهش حضور سرمایه  های بزرگ منجر شده است.  گذاری غت 
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های  های مختلف )مانند گروهمختلف، نقش گروه هایدوران در  . ۳  

( در اقتصاد افغانستان مؤثر بوده است. های محلی و قبایلیدولت نظامی،  شبه

 اند.   گرات  با دولت مرکزی عمل کردههم ها اغلب در تضاد یا گروه  این

 

باتی سیاسی یثبسیاری از نهادهای دولیی به دلیل فساد، ناکارآمدی و ب. ۸

این مسأله منجر به این شده که دولت نتواند نتوانستند به خوتی عمل کنند. 

 به صورت مؤثری بر ساختار اقتصادی کشور نظارت کند. 

 

دولت »تواند به عنوان یک   توان گفت که دولت افغانستان نمییم

های رسمی تشناخته شود. ساختار اقتصادی آن ترکییی از فعالی« داری سرمایه

رسمی، نهادهای دولیی ناکارآمد، تأثت   ایط و غت  ات تاریحیی و اجتماعی و سرژ

خاص محلی است. وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان به شدت تحت 

 قرار دارد.  های داخلی و خارخی  تأثت  تضادها و بحران

 

دولت افغانستان از نظر ساختار اجتماعی و اقتصادی پیچیده و متنوع است 

 آن 
ی
)پشتونها( تعلق در حال حاضی بیشتی به یک گروه قومی خاص و نمایندگ

با این حال، در وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان، چندین عامل   .دارد

 اجتماعی دولت  وجود داشته کلیدی
ی
 :میگذارد تأثت   های آنکه بر نمایندگ

 

 قبایل و گروه .۸
ی
 های قومی:  نمایندگ
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ها، مانند پشتون قومییی است و اقوام مختلفی  افغانستان کشوری چند

 گروه  ها و دیگر یکها، ازب هزارهها، کتاجی
ی
، دولت ها در آن زندگ

ً
ها میکنند. غالبا

تا  میکنند ای هستند و تلاش  های قومی و قبیلهتدر افغانستان تحت تأثت  هوی

ی این  ها توزی    ع کنند. گروه  قدرت و منابع را بپ 

های اخت  به  های افغانستان به ویژه در دورهاز موارد، دولت در بسیاری

 ا
ی

اند که این باعث  ای عمل کرده های خاص قومی یا قبیله ز گروهنمایندگ

ی اقوام دیگر   .شده استنارضاییی و احساس تبعیض در بپ 

 

 . نقش نخبگان سیاسی: ۱

ی مجاهدین، سیاستمداران    ان پیشپ  و  نخبگان سیاسی و نظامی، شامل رهتی

نخبگان به نظامی، نفوذ زیادی در دولت دارند. این   های شبهگروه  اعضای

 کنند. 
ی
 طور معمول در تلاش هستند تا منافع گروه یا قبیله خود را نمایندگ

لف های مختباشند که در دوران توانند شامل افرادییاین نخبگان م 

های یاند و به دلیل وابستگ  های مختلف، قدرت را در دست داشتهحکومت

گذاری بر سیقبیلوی    و تصمیم ها استو سیاسی خود، اغلب قادر به تأثت 

 های دولت هستند. یگت  

 

:  تأثت  قدرت .۳  های خارخی



  مردم  افغانستانجبهه  [تحلیل ساختار طبقاتی جامعه  افغانستان]

 

64 
 

های خارخی مانند ایالات متحده، پاکستان، و دیگر  قدرت در طول تاری    خ،  

  اند. این  کشورها، تأثت  قابل توجهی بر سیاست و دولت افغانستان داشته

 از گروه
ً
اند و این مسأله در تعریف  های خاص حمایت کردهکشورها معمولا

گذار است.   منافع دولت و نهادهای آن تأثت 

های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، یدولت افغانستان به دلیل پیچیدگ

 به عنوان نماینده یک طبقه خاص اجتماعی یا اقتصادی   نمی
ی
تواند به سادگ

توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد که به درک یشناخته شود. با این حال، م

 :یکندمبهتی این موضوع کمک 

 

 . حفظ منافع نخبگان سیاسی۸

 طور کلی زیر تاثت  نخبگان سیاسی و نظامی بوده و این  دولت افغانستان به

 منافع خود و گروه
ً
کنند. در واقع، میهای خاص خود را دنبال افراد معمولا

های خود در فرآیندهای سیاسی، در ارتباطات و نقش نخبگان حاکم به دلیل

و منابع به نفع خود استفاده کنند. این نخبگان  تلاش هستند تا از قدرت

ان قومی، شخصیت  شامل رهتی
ً
 های سیاسی و نظامیان هستند.  عموما

 

  های قومیگروه  تأثت   . ۱

 در تلاش است تا مع ها دولت اما  قومییی است، افغانستان کشوری چند  
ً
مولا

ی کنند  های قومیمنافع گروه ی دلیل، خاص و طبقه خود را تامپ  . به همپ 

 از تمام  اقوام  ادعا کنداگرچه دولت ممکن است 
ی
، اما در میکند  نمایندگ
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ين  به نفع بزرگتی
ی
 این نمایندگ

ً
ا های قومی گروه  ها( و یا قوم )پشتون عمل، اکت 

 است. خاص متمایل 

 

 های خارخی قدرت . تأثت  ۳

اتژ استسی .  ته استقرار داشهای خارخی قدرت های دولیی تحت تأثت  یها و استی

های استهای خاص و تأثت  بر سیاز گروه کشورهای مختلف در جلب حمایت

 اند.   داخلی افغانستان نقش داشته

 

 متوسط و بالا اقشار منافع  .۸

اند، از   و تجارت وابسته تکنالوخی  متوسط و بالا که به کسب و کار، اقشار    

ی اقشار شوند. این میمند   دولیی بهره توسعویهای   ها و برنامهاستسی نت 

ات آن بر منافع خود حساس  ایط سیاسی و اقتصادی و تأثت  نسبت به سرژ

 تلاش م
ً
 کنند تا صدای خود را به دولت برسانند. یهستند و معمولا

 

۵ 
ی
ی  اقشار . نقص در نمایندگ  پایپ 

 نادیده گرفته م اقشار   
ً
ی معمولا نشپ  ی و مناطق فقت  شوند. فقر، بیکاری یپایپ 

ر دستیاتی به خدمات اساسی، این اقشار را از فرآیندهای و ناتواتی د

ی دور نگه تصمیم که   ها به ویژه در مناطفی گروه  داشته است. این گت 
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ها قرار یها و ناامنیثباتضعیف هستند، بیشتی تحت تأثت  بی های محلیدولت

 دارند. 

دولت افغانستان در عمل بیشتی نماینده و حافظ منافع نخبگان سیاسی،  

ی حال،  اقشار  های قومی خاص و هگرو  متوسط و بالای جامعه است. در عپ 

ی و آسیب  در این فرآیند نادیده  اقشار پایپ 
ً
و  میشوند  گرفته   پذیر معمولا

 نمیمنافع آن
ی
ایط سیاسی و اقتصادی  ها به درسیی نمایندگ ، نقش شود. سرژ

ات تاریحیی همه در ساختار و کارکرد دولت افت قدر غانستان های خارخی و تأثت 

 مؤثر هستند. 

 

 ساختار اجتماعی افغانستان

 متنوع و پیچیده
ً
ای است که تحت   افغانستان دارای ساختار اجتماعی عمیقا

تأثت  تاری    خ، فرهنگ، و جغرافیای خاص این کشور شکل گرفته است. 

 :های زیر تقسیم کردبه گروه  و اقشار اجتماعی افغانستان را میتوان  طبقات

 

 و نخبگان سیاسی دارانحکومت.۸

، نظامیان، و کساتی که به نوعی در  ان سیاسی، مقامات دولیی شامل رهتی

 از امکانات و 
ً
ساختار قدرت سیاسی کشور حضور دارند. این گروه معمولا

ی بهره ی  مند هستند و بر تصمیم منابع بیشتی  .های ملی تأثت  دارند گت 
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 بورژوازی و طبقه متوسط. ۱

، و  و اجتماعی، یک گروه جدید از تجار صادی های اقتبا وجود چالش

 «بورژوازی»ها را به عنوان ارآفرینان در حال ظهور است که میتوان آنک

 در شهرهای بزرگ مانند کابل متمرکز 
ً
افغانستان شناخت. این گروه معمولا

 .های مختلف اقتصادی فعالیت میکنند  مینههستند و در ز 

ی در این طبقه ممکن است    هات  از قشژ متوسط شامل معلمان، گروههمچنپ 

ان، (پزشکان) دوکتوران  ی وجود داشته باشد که به لحاظ آموزسیژ  و انجنت  نت 

ات مثبت قرار دارند  .و اقتصادی در معرض تغیت 

 

 و دهقانان زارعان. ۳

ی از جمعیت را شامل فیصدی عان زار   در مناطق و م میشوند  بیشتی
ً
عمولا

  میکنند
ی
ایط اقتصادی،  .روستات  زندگ این گروه به شدت تحت تأثت  سرژ

 .اجتماعی، و محیطی قرار دارند

ایط زراعیی معیشیی که به تولید محصولات  دهقانان مشغولند، در سرژ

 به سیستم
ً
های فیودالی  ناپایدار و اقتصادی محدود قرار دارند و معمولا

 اند  محلی وابسته

 زنان و کودکان. ۸

ها مواجه هستند. نابرابری جنسییی در محدودیت نان همچنان با بسیاری از ز 

سی به آموزش، اشتغال و حقوق اجتماعی مشهود است  .دستی
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 از جمله فقر، تی 
ی با مشکلاتی ایط  کودکان نت  سواد ماندن، و کار در سرژ

 .اند  نامناسب مواجه

 

 های قومی و مذهیی . اقلیت۵

ین کشور عافغانستان متنو  های منطقه است. اقلیتها در از نظر اقوام و زبانتی

ها در کشور و دیگر گروه کها یها، ازبها، پشتونها، تاجیک جمله هزاره مختلفی از 

 
ی
 .کنند و هر کدام فرهنگ و الگوهای اجتماعی خاص خود را دارندمیزندگ

ها، سابقه تاریحیی از  ها، به ویژه هزارهدر خصوص برخی از این اقلیت

 .نشییی و تبعیض وجود دارد  حاشیه

 

 نظام اجتماعی و طبقات

های عی در افغانستان به بیانگر ویژگیوجود این طبقات و اقشار اجتما

 :اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی این کشور اشاره دارد. در کل

وجود نخبگان سیاسی، بورژوازی در اقتصادی مختلط:  - نظام اجتماعی

هنده وجود یک نظام مختلط ند دهقانان نشا بالای  فیصدیحال ظهور و 

های سنیی داری، و بستگی  فیودالیسم، سرمایهاست که در آن عناض 

 .همچنان قوی هستند
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اسیون ی مشکلاتی  های اجتماعی، و نابرابری وجود: مقاومت در برابر مدرنت 

 مانند فساد و بی
ً
فت جامعه به سمت یک نظام کاملا ثباتی سیاسی مانع پیشژ

 .شده استداری و مدرن  سرمایه

 

 : بسیاری از اقشار اجتماعی به ساختارهای قبایلی  تأثت  ساختارهای سنیی

ات عمیق اجتماعی را دشوار  و سنیی وابسته هستند و این امر امکان تغیت 

 .سازد می

هنده ندبنابراین، وجود طبقات و اقشار مختلف در افغانستان به وضوح نشا

عناض فیودالیسم و یک نظام اجتماعی مختلط است که ترکییی از 

، های سیاسی، اجتماعیداراست و این وضعیت در کنار چالشداری را   سرمایه

 .افزایدو اقتصادی به تحول این نظام می

 

، جغرافیات  
ی
دسته بندی دهقانان افغانستان به دلیل تنوع فرهنگ

 و اقتصادی

، و اقتصادی در  ، جغرافیات 
ی
این  دهقانان افغانستان به دلیل تنوع فرهنگ

ایط دهقانان را از نظر  مختلفی قرار دارند. به طور کلی،  کشور تحت سرژ

، سطح درآمد، و منابع درآمد به دسته ی  به زمپ 
ی
ایط وابستگ های زیر   سرژ

 :میشوند تقسیم
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 دهقانان زراعت معیشیی . ۸

 : ی  به زمپ 
ی
ایط وابستگ  به زمین سرژ

ً
های کوچک و این دهقانان معمولا

 وابسته 
ی
 از محصولات خود به هستند. آناراصیی خانوادگ

ً
عنوان ها عمدتا

 .منبع اصلی معیشت استفاده میکنند

ی است و به صورت روزمره سطح درآمد:   پایپ 
ً
ی  درآمد این گروه معمولا تأمپ 

ایط آب و هوات  به شدت میشود. آن
 به سرژ

ی
 و وابستگ

ی
ها به دلیل تولید ناکاف

 .پذیر هستند  آسیب

 از طر ها درآمد آن منابع درآمد: 
ً
یق فروش محصولات زراعی به دست عمدتا

 محصو می
ً
نند گندم، جو  و حبوبات را کشت اساسی مالات آید، وغالبا

  .میکنند

 

 دهقانان زراعیی با درآمد متوسط. ۱

 : ی  به زمپ 
ی
ایط وابستگ ی نسبت به به زمینهای بزرگاین گروه  سرژ تی

سی   و قادر به کشت انواع مختلفی از محصولات دارند دهقانان معیشیی دستی

 .هستند

درآمد این دهقانان بالاتر از دهقانان زراعت معیشیی است و  سطح درآمد: 

شهرها به  از طریق فروش محصولات خود در بازارهای محلی یا  میتوانند 

 .درآمد متوسط دست یابند
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از  علاوه بر محصولات زراعی، این دهقانان ممکن استمنابع درآمد: 

ی درآمد داشته باشند داری و یا تولید مواد غذات  دام  .نت 

 

 گذار  دهقانان تجاری و سرمایه. ۳

 : ی  به زمپ 
ی
ایط وابستگ  به زمین سرژ

ً
های بزرگ و تحت  این دهقانان معمولا

یجات صادراتی وابسته های اقتصادی و تجاری مانند زعفران، میوه و سکشت ی تی

فتهزراعیی های تکنالوخی مدرن و روش ها ممکن است بههستند. آن ی  پیشژ  نت 

سی داشته باشند  .دستی

بالاتر از دو گروه سطح درآمد این گروه به طور قابل توجهی سطح درآمد: 

 .مند شوند از مزایای اقتصادی قابل توجهی بهره میتوانند ها قبلی است و آن

 و این دهقانان فروش محصولات خود در بازارهای داخلیمنابع درآمد: 

 ، کتخارخی ی ممکن است به تأسیس سرژ زراعیی های کوچک یا و همچنپ 

 مشغول باشند. 

 

 زراعیی کارگران فصلی . ۸

 : ی  به زمپ 
ی
ایط وابستگ به صورت فصلی و برای کار در این گروه سرژ

ی  از های دیگران مشغول به کار هستند و زمین  .دارات  ندارند و  خود زمپ 
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و بسته به فصل و  ناپایدار استدرآمد این کارگران کم و سطح درآمد: 

 .استتقاضا برای کارهای متفاوت 

 روزمزد هستند و در زمان منابع درآمد: 
ً
های خاصی از سال که نیاز به  عمدتا

 میشوند.  بیشتی است، مشغول به کار  زراعتکار 

بندی هستند که   دهقانان افغانستان در چهار دسته اصلی فوق قابل تقسیم

ایط خاص خود و وابستگی ی و منابع هر یک از آنها با سرژ های متفاوت به زمپ 

های اجتماعی و اقتصادی ندهنده پیچیدگیاند. این تنوع نشا  درآمدی مواجه

تحت تأثت  تحولات سیاسی و اقتصادی  زراعیی کشور است و در سیستم 

 .قرار دارد

 

 ملاکان بزرگ در افغانستان 

ی نستان به عنوان افرادی با داراییزرگ در افغاملاکان ب وسیع شناخته   های زمپ 

در ساختار اجتماعی کشور دارند. این ملاکان  شوند و تاریخچه طولانی  می

 از نظر اقتصادی و اجتماعی نفوذ زیادی دارن
ً
د و در بسیاری از موارد معمولا

 دهقانان و کارگران فصلی تأثت  بگذارند توانند می
ی
  .بر زندگ

 

 های تحت اختیار ملاکان بزرگبخش زمین

ی . ۸  بخش قابل توجهی از زمین ملاکان بزرگ: مالکیت زمپ 
ً
های معمولا

  میدهند زراعی را در مناطق روستات  در اختیار دارند. آمارها و مطالعات نشان 
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از اراصیی زراعی کشور را  فیصد  ۵۰تا  ۳۰ل و که این ملاکان ممکن است کنتی 

ممکن است در مناطق مختلف  فیصدیاشند، البته این در اختیار داشته ب

 .تفاوت کند

ی بالا و منابع آتی ملاکان در مناطفی با حاصل :مناطق جغرافیات  .۱
ی خت 

 داراییهرا ولایتهایخوب، مانند 
ً
ی ت، قندهار، و بلخ معمولا های بزرگتی

ایط مناسب برای  زراعت، جذب دارند. این مناطق به دلیل سرژ

ی می های زراعیی  بیشتی و ایجاد شبکه گذاریهای سرمایه  .شوندبزرگتی

 

 های ملاکاندهقانان مشغول به کار در زمین های دسته

های ملاکان بسیاری از دهقانان در زمین :دهقانان زراعت معیشیی . ۸

بزرگ به عنوان کارگران معیشیی مشغول به کار هستند. این دهقانان ممکن 

قراردادهای فصلی با ملاکان همکاری  است به صورت سالانه یا بر اساس 

 .کنند

ی نسبت به کارگران دیگر دریافت  آن  دستمزد کمتی
ً
و تحت  میکنند ها معمولا

ایط دشواری کار  ا به کشت محصولات ه . بیشتی درآمد آنمیکنند  سرژ

 .معیشیی محدود میشود

 

ی در زمین :کارگران فصلی. ۱ های ملاکان بزرگ حضور کارگران فصلی نت 

 به صورت موقت و در فصلاین گر دارند. 
ً
های خاصی از سال )مانند وه عموما
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  زمان
ً
برداشت محصولات( به کار مشغول میشوند و درآمد آنها معمولا

 .و ناپایدار است  پایینتی 

 

، دهقانان زراعیی موارد  در برخی  :دهقانان زراعیی با درآمد متوسط. ۳

ی ممکن است از زمینبا د ی   ملاکان به عنوان کرایههای رآمد متوسط نت  نشپ 

 .استفاده کنند و برخی از محصولات را به ملاکان واگذار کنند

 

 در املاک زمینداران بزرگ نظام کار و روابط اقتصادی

 با دهقانان در قالب روابط کارگری
ً
  -در این سیستم، ملاکان بزرگ عموما

دالی در نظر  عی نظام فیو . این روابط  به عنوان نو میکنند کارفرمات  عمل 

ی و دهقانان به عنوان  گرفته میشود    که در آن ملاکان به عنوان مالکان زمپ 

 .میکنندها عمل کارگران مزدبگت  و وابسته به آن

 

  نمناسبات و روابط ملاکان بزرگ و دهقانا

ها  های آنکان بزرگ و دهقاناتی که در زمینمناسبات و روابط میان ملا

های مختلف و مناسبات تولیدی متفاوتی اشاره  شیوهمشغول کار هستند، به 

 تحت تأثت  عواملی چون فرهنگ، تاری    خ، و 
ً
دارد. این مناسبات معمولا

  .ساختار اجتماعی قرار دارند
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 و مناسبات تولیدی ها  شیوه

 ( ودالیسم. نظام فیودالی )فی۸

ین شیوهاین نظام یگ از رایج. الف ملاکان به های تولیدی است که در آن  تی

ی و دهقانان به عنوان کارگران و کشاورزان وابسته به آن ها  عنوان مالکان زمپ 

 :کنند. در این نظام عمل می

ی های زراعی هستملاکان مالک زمین ب.  ها  های آ  ند و دهقانان شاغل در زمپ 

ان یا   .کنندار مینشینان ک اجاره به عنوان اجت 

کنند، و بخشژ از کار خود را به ملاکان واگذار می  دهقانان نتیجهج.   

ی به ملاکان می  همحصولات تولیدی را به عنوان اجار   .دهندیا سهمی از زمپ 

 اقتصادی و اجتماعی منجر می . د
ی
شود که در آن  این روابط به نوعی وابستگ

 .اند  دهقانان به شدت به ملاکان وابسته

 

 نظام کارگری. ۱

کنند به عنوان کارگران روزمزد یا فصلی زمینهای ملاکان کار میدهقاناتی که در 

به دو شکل زیر  هستند. این نوع مناسبات تولیدی میتواند مشغول به کار 

 :نمایش یابد
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هر روز کار خود در این سیستم، کارگران به ازای کار روزمزد:  الف. 

ن درآمد دهقانا که  میشود کنند. این نوع مناسبات باعث دستمزد دریافت می

ایط بازار و نیاز ملاکان وابسته باشند  .ناپایداری داشته باشند و به سرژ

در بسیاری از موارد، کارگران با ملاکان قراردادهای فصلی: ب . 

ایط   میکنند قراردادهای فصلی منعقد  ی ملزم به انجام سرژ که هر یک از طرفپ 

ی ه  به نفع ملاکان است ز معپ 
ْ
یرا آنها میتوانند در ستند. این نوع قراردادها داتا

 .کنند  مرفوعنیاز به کارگران را  خاصهای زمان

 

ی . ۳  نظام تعلق به زمپ 

 کوچک یا   زارعان در برخی مناطق، دهقانان ممکن است به عنوان

 و کار کنند. این وضعیت به آنهای ملاکان زننشینان در زمین اجاره 
ی
ها اجازه دگ

 بخش عمده  میدهد 
ً
ند، اما عموما ی را زیر کشت بتی ای از  که بخشژ از زمپ 

 
ی
ایط وابستگ ی به نوبه خود سرژ تولیدات خود را به ملاکان واگذار کنند. این نت 

 .میکندو فشار اقتصادی را برای دهقانان ایجاد 

 تحت تأثت  نظام مناسبات تولیدی میان ملاکان بزرگ و 
ً
های دهقانان معمولا

ی قرار دارد. این مناسبات به فیودالی و ا  اشکالقتصادی وابسته به زمپ 

، و روابط اجتماعی و اقتصادی  ی  از جمله کارگری، تعلق به زمپ 
مختلفی

شوند. در کل، این مناسبات عواملی چون نابرابری اجتماعی و  دهی می سازمان

 اقتصا
ی
زراعیی و معیشت دهقانان های دی را ایجاد میکند که بر فعالیتوابستگ

 .گذاردتأثت  عمیق می



  مردم  افغانستانجبهه  [تحلیل ساختار طبقاتی جامعه  افغانستان]

 

77 
 

 

 دهقانان فقت  

ایط افغانستان، گروه در  های مختلفی از دهقانان وجود دارند که به دلیل سرژ

انه و دشواریاقتصادی، اجتماعی و سیاسی   فقت 
ی
اجه های اقتصادی مو با زندگ

ح  هاتی  هستند. به طور کلی، دسته زیر هستند، بیش از از دهقانان که به سرژ

 :اقتصادی هستند رین دچار مشکلاتسائ

 

 دهقانان کوچک . ۸

ی دارند   مالکیت کمی بر زمپ 
ً
ی ندارند  ،این دسته از دهقانان معمولا  زمپ 

ً
یا اصلا

ی در زمینهای ملاکان بزرگ کار  اجاره و بیشتی به عنوان کارگر فصلی یا  نشپ 

 از درآمد تولید محصولات خود به سخیی میکنند. آن
ً
 معیشت ها معمولا

ی میخانواده خود را   .کنندتأمپ 

 

 کارگران فصلی. ۱

یا کارهای مرتبط  زراعیی بسیاری از کارگران فصلی در برداشت محصولات 

 ل ناپایداری در اشتغال، درآمد آنمشغول به کار هستند و به دلی
ً
ها معمولا

سی به ک  و ناپایدار است. عدم دستی
ی
 آنناکاف

ی
ها را ار مداوم و درآمد ثابت، زندگ

 .میدهدقرار به شدت تحت تأثت  
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 زنان دهقان. ۳

، به طور سنیی  زنان در مناطق روستات  به ویژه در خانواده های دهقاتی

ایط سخت و با مسئولیت های زیادی را بر عهده دارند و بسیاری از آنها در سرژ

ی کار میکنند. آنان به دلیل پایداری سنتها و نابرابریحقو  های اجتماعی،  ق پایپ 

سی دارندکمتی به منابع مالی و   .اقتصادی دستی

 

 در مناطق دورافتاده .۸

سی  شاغلان در مناطق دورافتاده و روستاهای دورافتاده به دلیل کمبود دستی

 با دشواریبه بازارها، اطلاعات، و زیرس
ً
ی در اختهای لازم، معمولا های بیشتی

ی دارای امکانات ی معیشت خود مواجه هستند. این مناطق همچنپ   تأمپ 

ی هستند  و آموزسیژ  صحی  .کمتی

 

 معیشیی  زراعتبیش از حد وابسته به . ۵ 

اند و   معیشیی وابسته زراعتبسیاری از دهقانان در افغانستان به 

 به معنای آن است که آناین و 
ی
ی نیازهای  ها فقط برایابستگ تأمپ 

کنند. این سیستم تولید، به ویژه در برابر اولیه خود کشت می
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ات قینوسانات آب و هو  ها را  ها و دیگر بحرانها، آن متا، تغیت 

 .کندآسیب پذیر می

 

 دهقانان در مناطق تحت تأثت  جنگ و ناامیی . ۸

یبرخی دهقانان در مناطفی که  های قومی قرار تحت تأثت  جنگ، ناامیی یا درگت 

ی دارند، به شدت با مشکلات  اقتصادی مواجه هستند. این موقعیتها به از بپ 

ی زیرساخت سی به بازارها  زراعیی ها، کاهش تولیدات رفپی و مشکل در دستی

 .میشودمنجر 

 

ات اجتماعی گذشته   سهم دهقانان افغانستان در تغیت 

ای از جامعه و اقتصاد این کشور،  دهقانان افغانستان به عنوان بخش عمده

ات اجتماعی و سیاسی گذشته داشته اند. در زیر   سهم قابل توجهی در تغیت 

 :میشودهای این سهم اشاره  به برخی از جنبه

 

 ها. مقاومت در برابر اشغالها و جنگ۸

های ول تاری    خ کشور خود تحت تأثت  جنگها و اشغالدهقانان افغانستان در ط

 در خط مقدم مبارزات ملی برای آزادی و اند. آن  خارخی قرار داشته
ً
ها معمولا

  انگلیس در های متجاوز، مانند ارتشبرابر  استقلال کشور قرار داشته و در 
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وهای ۸۷۱۰ارتش شوروی در دهه  ، ۱۰و  ۸۷قرن  های بعد ناتو در سال و نت 

 .اند مقاومت کرده

 

 های اجتماعی و سیاسی. نقش در فعالیت۱

، در ایجا د و تقویت نهادهای محلی و دهقانان به ویژه در مناطق روستات 

اشکال  های مختلف به ش ها در زماناند. آن داشتهفعالیتهای اجتماعی نقش 

اند تا به   های اجتماعی به هم پیوستهمختلف مانند شورای محلی و گروه

 کنند و خواسته
ی
های خود را به مقامات محلی منتقل   مسائل محلی رسیدگ

 .کنند

 

 تولیدات کشاورزی و معیشت. ۳

ی به عنوان تولیدکنندگان اصلی مواد غذات  و منابع او  لیه، دهقانان در تأمپ 

اند. در مواقع بحران، این    معیشت و اقتصادی کشور نقش اساسی داشته

 با اتکا به تولیدات خود و حمایت از یکدیگر به بقا ادامه داده و 
ً
گروه معمولا

 .اند به نوعی باعث حفظ استحکام اجتماعی شده

 

 فرهنگ و هویت. ۸
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قومی خود، برای حفظ و انتقال  های محلی و هویتدهقانان با سنتها، فرهنگ

ند. این امر به ویژه در ا فرهنگ و آداب و رسوم نقش مهمی ایفا کرده

که هویت ملی و قومی تحت فشار بوده است، به نوعی به تقویت تی  ها دوره

 .گرات  و اتحاد اجتماعی دامن زده است  حس ملی

 

 های اجتماعی. حمایت از جنبش۵

، برههدر برخی از  های اجتماعی و سیاسی مانند دهقانان به جنبش های زماتی

، اجتماعی و  جنبش
ی
شامل  اند. این مشارکت  اقتصادی پیوستههای حقوف

ی نیازهای  ی و تأمپ  اضات برای مطرح کردن مسائل اقتصادی، حقوق زمپ 
اعتی

 بود. اولیه 

 

گذاری بر سیاست. ۸  ی زراعیی هاتأثت 

جمعیت کشور محسوب از آنجا که دهقانان به عنوان قشژ وسیعی از 

سی به نه  ، توانستهمیشوند  ادهای محلی و ملی، بر اند با دستی

 گری برای  و توسعه روستات  تأثت  بگذارند. مطالبه زراعیی های سیاستگذاری

، بهبود زیرساخت  منابع آتی
ی سی به خدمات اجتماعی، از جمله تأمپ  ها و دستی

 .اند  مواردی است که دهقانان در آن نقش داشته

 از ترکییی از 
ات اجتماعی گذشته، ناسیژ سهم دهقانان افغانستان در تغیت 

، مشارکت در فعالیتمقاومت در برابر  های اجتماعی و تهدیدات خارخی

سیاسی، تولیدات اقتصادی و حمایت از فرهنگ و هویت محلی بوده است. 
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های مالی و اجتماعی، همواره در صف مقدم تحولات گروه با وجود چالشاین  

جتماعی و سیاسی کشور قرار داشته و نقش اساسی در پایداری و استمرار ا

 .اند جامعه ایفا کرده

 

 نقش انقلاتی دهقانان

توانند های دهقانان می ان، برخی از دستهدر یک انقلاب اجتماعی در افغانست

گذاری ایفا کنند. این دسته ایط اقتصادی، اجتماعی  نقش تأثت  ها به خاطر سرژ

 خاص
ی
گذاری در یک جنبش اجتماعی  و فرهنگ خود قابلیت مشارکت و تأثت 

 :شودها اشاره می در زیر به این دسته را دارند. 

 

 دهقانان کوچک و متوسط. ۸

ی هستند، به طور مستقیم تحت تأثت  سیاست های  این گروه که مالک زمپ 

ایط   ها می اقتصادی و کشاورزی قرار دارند. آن توانند در جستجوی بهبود سرژ

دازند. قدرت اقتصادی و  کاری اضات بت 
و اقتصادی خود به سازماندهی و اعتی

ی جنبش تواند به شکل ها می اجتماعی آن ده گت   .تر کمک کند های گستی

 

 زنان دهقان. ۱
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وی کار در  ، میزنان به عنوان بخشژ از نت  توانند زراعت و جامعه روستات 

ویژه در   ق زنان، بهنقش حیاتی در هر نوع جنبشژ ایفا کنند. ارتقاء حقو 

ومندتر شدن نقش آنهای آموزسیژ و اقتصادی،  زمینه ها در میتواند به نت 

 .تحولات اجتماعی کمک کند

 

 کارگران فصلی و موقت. ۳

ی امنیت شغلی  و حقوق برابر تحت کارگران موقت و فصلی که به دلیل نداشپی

دازند.  های کارگریها و تشکل انند به ایجاد اتحادیهتو فشار هستند، می بت 

های خود را به صورت جمعی مطرح کرده و صدای   وانند خواستهیتها متشکل

 .خود را به گوش دیگران برسانند

 

 دهقانان در مناطق دورافتاده. ۸

ی از جمله که در مناطق دورافتاده و با چالشدهقاناتی   سی های بیشتی دستی

 میکنند 
ی
ی به با میتوانند ، محدود به خدمات و زیرساختها زندگ هم پیوسپی

اک کنند.  یک جنبش اجتماعی قشژ  ۀتوانند به عنوان نمایندها میآن اشتی

 .های اجتماعی و اقتصادی عمل کنندپذیر در برابر نابرابری  آسیب

 

 جوان روستات  . ۵
 قشژ
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وی قوق و مطالبات اجتماعی، میجوانان در روستاها با آگاهی از ح توانند نت 

ات اجتماعی ای  محرکه سی  باشند. آنبرای تغیت  جدید و  تکنالوخی ها با دستی

آوری و انتقال اطلاعات و سازماندهی   های اجتماعی قادر به جمع  شبکه

 .دیگران هستند

ویژه دهقانان   در یک انقلاب اجتماعی، ظرفیت دهقانان افغانستان و به

، می  جوانان روستات 
تواند به  کوچک و متوسط، زنان، کارگران فصلی و حیی

 این گروه  شکل
ی
ی یک جنبش کمک کند. همکاری و همبستگ یگر ها با یکد گت 

های اجتماعی می ات پایدار و و با سایر قشژ مثبت در  تواند به ایجاد تغیت 

تواند شامل مقاومت در برابر ظلم و  ها میجامعه منجر شود. نقش آن

 و معیشت، و کار بر روی بهبود 
ی
ایط زندگ نابرابری، تلاش برای بهبود سرژ

 .حقوق فردی و اجتماعی باشد

 

 میاغلب دهقانان فقت  د
ی

 کنند؟ر کدام مناطق افغانستان زندگ

 در مناطق روستات  و 
ً
ین بخش دهقانان فقت  افغانستان عمدتا بیشتی

دورافتاده  کشور سکونت دارند. برخی از مناطق که به طور خاص دارای 

 :جمعیت بالات  از دهقانان فقت  هستند عبارتند از

 

 شمالی . ولایات۸
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ویژه در مناطق دورافتاده آن، با فقر زیادی مواجه   این ولایت به: بدخشان

سیدهقانان در این منطقه با محدودیتاست.  ها و به بازار، زیرساخت های دستی

 .رو هستند  خدمات عمومی روبه

ی دارای جمعیت بالا از دهقانان فقت   یاتین ولا پنجشت  و بغلان: ا نت 

 .اند  معیشیی و سنیی مشغول زراعته هستند که ب

 

 :غرتی  یاتولا . ۱

هرات: در مناطق روستات  هرات، بسیاری از دهقانان به دلیل تنگناهای 

سی به  ی دستی  های مدرن تکنالوجیاقتصادی و نداشپی
ی
، در فقر زندگ زراعیی

 .کنندمی

ی با چالش فراه:  دهقانان روست و   های اقتصادی و اجتماعی روبهاین ولایت نت 

 .قرار دارند آن در وضعیت ناپایداری

 

 جنوتی  اتولای. ۳

در قندهار، بسیاری از دهقانان به ویژه در مناطق دورافتاده با فقر قندهار: 

 .شدید مواجه هستند و به کشاورزی معیشیی مشغولند

ی یگ از مناطفی است که دهقانان آن به علت ناامیی و  زابل:  این ولایت نت 

 .در وضعیت فقر قرار دارندکمبود منابع 
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ً
در این مناطق، کشت مواد مخدر به ویژه تریاک به یک منبع درآمد نسبتا

پایدار برای بسیاری از دهقانان تبدیل شده است. این موضوع به دلیل نبود  

های اقتصادی دیگر و عدم حمایت از زراعت قانوتی به وجود آمده  گزینه

 است. 

به شدت بالا است و بسیاری از دهقانان برای فقر و بیکاری در این مناطق  

 نیازهای ابتدات  خود با مشکل مواجه
ی  اند.   تأمپ 

ی    ، فشار  کاهش تولیدات زراعی به دلیل کمبود آب و زمپ  ی های حاصلخت 

ی به روستاییان وارد میکند.   بیشتی

جدران  و  منگل، جاخی  گردیز، خوست،  وضعیت دهقانان فقت  از جمله لوگر،

، اجتماعی و تحت تأثت   ایط اقتصادی، جغرافیات 
عوامل متعددی مانند سرژ

دهقانان فقت  در این مناطق به کمبود  یسیاسی قرار دارد. برخی از چالشها

ی نیازهای   در تأمپ 
سی به سرمایه و اعتبارات، ناتواتی زمینهای زراعی، عدم دستی

ی محصولات به دلی ند. همچنان قیمت پایپ   ارتباط میگت 
ی
ل نبود اولیه زندگ

  بازار مناسب
ی
ایطی که قادر به کسب درآمد کاف بسیاری از دهقانان را در سرژ

ی نیازهای روزمره خود نیستند، قرار داده است.   برای تأمپ 

 

 مرکزی یاتولا  .۸

ی مناطق روستات  این ولایت با  :تخار مشکلات اقتصادی و نداشپی

 مواجهزیرساخت
ی
 میدهقانان زیادی در فقر اند و   های کاف

ی
 .کنندزندگ
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ایط جغرافیات  و اقتصادی  دايکندی: 
در این ولایت، دهقانان به دلیل سرژ

 .رو هستند  نامناسب، با معضلات زیادی روبه

 

۵ . 
ی
ف  ولایات سرژ

 به زراعت زمینهای کم 
ً
حاصل و کوهستاتی   دهقانان در این مناطق عمدتا

ات سی به آب و منابع آتی به دلیل تغیت 
  اقلیمی مشکل مشغول هستند. دستی

سی به بازارهای فروش مناسب، تأثت  منفی بر درآمد  ساز است و عدم دستی

 دهقانان دارد. 

 در مناطق روستات  و کوهستاتی سکونت 
دهقانان فقت  در افغانستان بیشتی

ایط نامساعد اقتصادی، ف ترین اقشار جامعه را دارند که به علت سرژ قت 

سی به منابع، خدمات ها به خاطر کهند. این گروهدتشکیل می مبود دستی

 چالشهای اولیه، ز  عمومی و زیرساخت
ی
ی را تجربه می ندگ ی کنند. علاوه برانگت 

میی و عدم ثبات سیاسی به سخیی بر این، بسیاری از این مناطق به دلیل ناا

سی پیدا کنند توانند به منابع و خدمات پایهمی  .ای دستی

 

 پرولتاریای افغانستان

طور کلی به طبقه کارگر اشاره دارد، به ویژه کساتی که از نظر   پرولتاریا به

وی کار خود به سرمایه داران هستند. این   اقتصادی وابسته به فروش نت 
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تواند شامل کارگران زراعیی )کشاورزی( و کارگران صنعیی )شامل  میتعریف 

 ها و صنایع مختلف( باشد.  کارگران کارخانه

ایط  در سرژ
ً
 از نظر  هر دو گروه غالبا

ً
اقتصادی مشابهی قرار دارند. آنها معمولا

مانند دستمزد کم و  پذیرند و تحت فشارهای اقتصادی،  مالی آسیب

های کار طولاتی قرار دارند. این وضعیت به نوعی آنها را به گروهی از  ساعت

های اقتصادی موجود مبارزه ستمکند که در برابر سییکارگران تبدیل م

 .میکنند

 با مسائل مشابهی مانند پرولتاریا 
ً
به عنوان یک طبقۀ اجتماعی، معمولا

ایط کاری و عدالت اجتماعی مواجه است. بنابراین،  حقوق کارگران، سرژ

طور همزمان در یک بستی   تواند بهیمبارزات کارگران زراعیی و صنعیی م

د.   اجتماعی/سیاسی قرار گت 

وابسته هستند.  اقتصاد زراعیی و صنعیی در بسیاری از کشورها به هم 

ی  کارگران زراعیی ممکن است به کنندگان مواد اولیه برای صنایع  عنوان تأمپ 

ی ممکن است در فرآوری و بازاریاتی  مختلف عمل کنند، و کارگران صنعیی نت 

 ینقش داشته باشند. این ارتباط م زراعیی  محصولات
ی

تواند حس همبستگ

 میان این دو طبقه را تقویت کند. 

مالک گفته م افغانستان به گروهپرولتاریای  که   یشود های کارگری و افراد غت 

کنند کار می  های اقتصادی ، خدمات و دیگر حوزهزراعتبه ویژه در صنعت، 

ی معیشت استفاده نمی  شامل   و از منابع خود برای تأمپ 
ً
کنند. این قشژ عمدتا

وی  یشود افرادی م کار   که به عنوان کارگر، کارمند، کارگر فصلی و یا نت 

رسمی در جوامع مختلف مشغول به کار هستند   .غت 



  مردم  افغانستانجبهه  [تحلیل ساختار طبقاتی جامعه  افغانستان]

 

89 
 

 

 بندی پرولتاریا در افغانستان  دسته

 کارگران صنعیی . ۸

 : بخشژ از کارگران در صنایع نساخی و تولید پوشاک صنعت نساخی

ایط د فعالیت می  در سرژ
ً
ی کار کنند که معمولا شوار و با دستمزدهای پایپ 

 .میکنند

( صنعت ساخت و ساز  اتی ای ه کارگران ساختماتی که در پروژه :)تعمت 

 ، بخشژ از پرولتاریا هستندعمراتی و ساخت و ساز فعالیت میکنند 

 

 زراعیی کارگران . ۱

مشغول به کار  زراعیی های بسیاری از دهقانان و کارگران فصلی که در زمین

زراعت . این قشژ در میدهند  را هستند، در واقع پرولتاریای روستات  تشکیل

 مواد غذات  
ی  .باشندهای خود درگت  می  برای خانوادهمعیشیی و تأمپ 

 

 کارگران خدماتی . ۳
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ها، حمل و نقل و ... ها، رستورانخدمات مانند فروشگاهافرادی که در بخش 

ی بخشژ از پرولتاریا محسوب می مشغول به کار هستند، شوند. این قشژ نت 

 به عنوان کارگران 
ً
رسمی و با دغالبا ی کار میکنند. غت   ستمزد پایپ 

 

رسمی. ۸  کارگران غت 

رسمی، خیاباتی و به عنوان دست فروش بسیاری از افراد در بازارهای غت 

ایط اقتصادی و معیشیی خود را فعالیت دارند که به سخیی می توانند سرژ

ی کنند  .تأمپ 

 

 افغانستان یایجمعیت پرولتار 

س نیست. این  از جمعیت پرولتاریا در دقیفی   آمار و ارقام افغانستان در دستی

ایط ناپایدار افغانستان به دلیل که   میدهد . اما برآوردها نشان است سرژ

ویژه در مناطق روستات  به   قابل توجهی از جمعیت افغانستان به فیصدی

ایط پرولتاریات  به سر میدلیل فقر و بیکار 
ندی در سرژ   .تی

بخش زیادی از جمعیت به افغانستان با نرخ بیکاری بالات  مواجه است و 

 میکنند. طبق برخی گزارشویژه د
ی

 ۸۰ها، حدود ر مناطق روستات  در فقر زندگ

 میاز جمفیصد  ۵۰تا 
ی
کنند و بسیاری از این عیت کشور در زیر خط فقر زندگ

 .افراد جزو پرولتاریا هستند

های فراواتی مثل عدم امنیت شغلی، کمبود ا چالشب در افغانستان کارگران
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ایط نامناسب کار مواجه  آن  دستمزد، حقوق و سرژ
ی
ها را اند که وضعیت زندگ

 .میدهدبه شدت تحت تأثت  قرار 

 

 پرولتاریای افغانستان نقش 

ایط ان ، پرولتاریای افغانستان  میتواند نقشدر یک سرژ کلیدی و مهمی   هایقلاتی

 اشکال مختلف بروز کند: ها ممکن است به ایفا کند. این نقش

 

ات اجتماعی محرک. ۸  تغیت 

وی محرکه انقلاب اجتماعی عمل  میت پرولتاریای افغانستان  واند به عنوان نت 

ایط  کند. مطالبات اقتصادی و اجتماعی از جمله افزایش حقوق، بهب ود سرژ

ات بنیادین  طبقهباعث بسیج این  میتواند  کاری، و حقوق اجتماعی  برای تغیت 

 .در نظام اجتماعی و اقتصادی شود

 

 های مستقلتشکیل سازمان. ۱

، کارگران و کارمندان ممکن است به ایجاد اتحادیه ایط انقلاتی
ها،   در سرژ

 های اجتماعی اقدام کنند. مجامع کارگری و دیگر تشکل

 



  مردم  افغانستانجبهه  [تحلیل ساختار طبقاتی جامعه  افغانستان]

 

92 
 

 و . ۳
ی

 اتحادهمبستگ

ایط ا ، پرولتاریای افغانستان میدر یک سرژ ی از  تواند با بهرهنقلاتی گت 

وهای   و اتحاد خود، نت 
ی
مختلف اجتماعی را که از وضعیت موجود همبستگ

 میراصیی نیستند، ب
ی
تواند به تشکیل یک ا خود همراه کند. این همبستگ

 .منجر شود «جبهه متحد»

 

 و مدیریت خودی شوراهای محل کار نقش در . ۸

شهری و  های کارگری، محلی،شورا با مشارکت در  کارگران و دهقانان میتوانند 

ی  تصمیم روستات  در   کنند.   عمل های سیاسیای آنها به عنوان قدرتهایهگت 

 

 آموزش و آگاهی اجتماعی. ۵

ایط ا ، پرولتاریای افغانستان میدر یک سرژ تواند نقش کلیدی در نقلاتی

از طریق  میتوانند  ش دیگر اقشار جامعه ایفا کند. آنها بخشژ و آموز  آگاهی

، از تجربیات خود ها، جلسات و دیگر روش اری کارگاهبرگز  های آموزسیژ

 .نقش محوری در بسیج زحمتکشان ایفا کندبرداری کرده و  بهره

 

 مشارکت در ساختارهای جدید
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ات بنیادین سیاسی در فرآیند  میتواند ، پرولتاریا جدید  در صورت ایجاد تغیت 

تأسیس نهادهای جدید اجتماعی و اقتصادی مشارکت کند. این شامل نقش 

ی  در تدوین های اقتصادی و اجتماعی و مدیریت منابع خواهد سیاست  ،قوانپ 

 .بود

ایط انقلاتی 
نقشژ حیاتی در بسیج  میتواند پرولتاریای افغانستان در یک سرژ

ی جامعه ای  اجتماعی، مبارزه برای حقوق اقتصادی و اجتماعی، و ساخپی

، سازماندهی و  عادلانه
ی

تر ایفا کند. برای تحقق این اهداف، نیاز به همبستگ

ویآگاهی اجتماعی است تا بتوانند نقش خود را به  انقلاتی ایفا   عنوان نت 

 کنند. 

 

ی   پرولتاریای لومپ 

ی پرولتاریای  از افرادی اشاره دارد   هاتی  به گروه (lumpen proletariat) لومپ 

 شغل
ً
های رسمی یا  که در زیر طبقه کارگر یا پرولتاریا قرار دارند و معمولا

ایط اقتصادی سخت ندارند. این گروه شامل افرادی میپایدار  شود که در سرژ

 می  آسیبو 
ی

اقتصادی خود، دلیل وضعیت اجتماعی و  کنند و بهپذیر زندگ

اشند. در ممکن است از لحاظ سیاسی و اجتماعی در حاشیه قرار گرفته ب

 :تواند شامل اقشار زیر باشدافغانستان، این گروه می

 

رسمی. ۸  کارگران غت 
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اشتغال  فروسیژ   دست )کنار خیابانها( به افرادی که در بازارهای خیاباتی 

 روزمزد هستند و از دارند 
ً
 تی . این افراد معمولا

  بهره  مزایای اجتماعی و قانوتی

 .اند

 

 بیکارها و جویندگان کار. ۱

شغلی  تهایدلیل نبود فرص  دنبال پیدا کردن شغل هستند اما به افرادی که به

 میهای لازمیا مهارت
ی
ایط اقتصادی سخت زندگ  .کنند، در سرژ

 

ی  مهاجران و ساکنان حاشیه. ۳  نشپ 

فقر مجبور به ترک محل سکونت خود افرادی که به دلیل جنگ، ناآرامی یا 

  میکنند  شده و در 
ی
رسمی زندگ  با   . حاشیهحاشیه یا مناطق غت 

ً
نشییی معمولا

 .کمبود خدمات اجتماعی و اقتصادی همراه است

 

 زنان و کودکان کار. ۸

رسمی کار می ر خانهزناتی که د دلیل   کنند، و کودکان کار که بهها یا مشاغل غت 

 .ها هستندیا کارگاه نها  بور به کار در خیاباها، مج نوادهفقر خا
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 معتادان پذیر و  افراد آسیب. ۵

های رواتی یا سایر مشکلات یل اعتیاد به مواد مخدر، بیماریدل افرادی که به

 میاجتماعی، از جامعه فاصل
ی
ایط سخت زندگ  .کننده گرفته و در سرژ

 

ی در انقلاب اجتماعی  نقش پرولتاریای لومپ 

وی . ۸  اجتماعی در حال تحولنت 

ی می وی اجتماعی تحولخواه عمل کند، به تواند بهپرولتاریای لومپ    عنوان نت 

باشد. خشم و طرز قابل توجهی نابسامان   ویژه زماتی که اوضاع اقتصادی به

اصیی و اجتماعی گرددنارضاییی این قشژ میتواند منجر به فعالیتهای   .عتی

 

اضات.۱  مشارکت در اعتی

کت کند و بهمیاین گروه  اضات و تجمعات اجتماعی سرژ عنوان  تواند در اعتی

ات اجتماعی و سیاسی عمل نماید. نارضاییی  وی مؤثر در تغیت  شان از   یک نت 

 میتواند به دامن زدن به جنبش
ی
ایط زندگ اصیی منجر شودسرژ  .های اعتی

 

 های اجتماعی ایجاد شبکه. ۳
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ی ممکن است به یافته نباشند،  می سازمانرسطور   اگرچه پرولتاریای لومپ 

های محلی، به یکدیگر  های اجتماعی و همبستگی شبکهبا ایجاد  میتوانند  اما 

 .کمک کنند و در راستای تحقق حقوق خود حرکت کنند

 

 بخشژ   آگاهی. ۸

بخشژ به دیگر اقشار و تروی    ج   تواند نقش مهمی در آگاهیاین قشژ می

تواند به تحرک و بسیج دیگر میتماعی را ایفا کند. این آگاهی مطالبات اج

 .اقشار اجتماعی کمک نماید

 

 های ساختاری. چالش۵

ی به ایط اقتصادی و اجتماعی   متأسفانه پرولتاریای لومپ   به سرژ
ی
دلیل وابستگ

 آسیبست در برابر بحرانها و ناهنجاریضعیف، ممکن ا
ً
  های اجتماعی نسبتا

 .های انقلاتی شودپذیرتر باشند. این میتواند منجر به رکود در فعالیت

ی پرولتاریای ی  همچنپ  ی سازمان و ساختار منسجم،  به دلیللومپ  نداشپی

سی به اطلاعات و آموزش نتواند فشارهای اجتماعی و اقتصادی، و  عدم دستی

ات اجتماعی نقش مؤثری   ایفا کند. در تغیت 

ی در افغانستان شامل گروهای لو پرولتاریبه طور کل  های مختلفی از جمله  مپ 

رسمی، بیکارها، مهاجران و آسیب دیدگان اجتماعی است. این  کارگران غت 

تواند نقش مهمی در انقلاب اجتماعی ایفا کند، اما نیاز به سازماندهی، قشژ می
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 دارد تا بتوانند به
ی

ات اجتماعی و  آگاهی و همبستگ وی مؤثر در تغیت  عنوان نت 

 .یاسی عمل کنندس

 

 خرده بورژوازی

ی طبقه کارگر و طبقه اطلاق می اجتماعی    خرده بورژوازی به گروه شود که بپ 

 شامل افراد و خانوارهاتی  دار )بورژوازی( قرار دارند. این گروه سرمایه
ً
 معمولا

سی به داراییهای کوچک، مشکه دارای مالکیت  است های اغل آزاد، و یا دستی

تواند خرده بورژوازی شامل اقشار زیر میمحدود هستند. در افغانستان، 

 :باشد

 

 کسبه و کارآفرینان کوچک. ۸

طور مستقل   ر مشاغل کوچک که بهها، و سائ ها، فروشگاه صاحبان مغازه

ی معیشت خود و فعالیت می  در سطح محلی به تأمپ 
ً
کنند. این گروه معمولا

 .اند  اشتغال دیگران مشغول

 

 کارمندان دولیی و غت  دولیی . ۱

های غت  دولیی مشغول به کارند و با دی که در نهادهای دولیی و سازمانافرا

 .استفاده از حقوق و مزایای خود به نوعی از سرمایه متوسط برخوردارند
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 و متخصصان (پزشکان. دوکتوران )۳

ها،، دوکتوران  که   های تخصض دیگر رشتهتحصیلکرده ها و  انجنت 
ً
معمولا

 .دارای مطب یا خدمات تخصض هستند و درآمد متوسطی دارند

 

رد . دهقانان۸
ُ
 خ

ی مواد دهقاناتی که دارای زمین های کوچک هستند و در تولید محلی و تأمپ 

 .غذات  نقش دارند

 

  دارای مشاغل  آزاد متخصص و   کارگران نیمه. ۵

 متخصص مانند  افرادی که در مشاغل نیمه
ی
، و مشاغل فیی  ،برف نلدواتی

 .کنندفعالیت می

 

 انقلاب اجتماعی قبال مواضع خرده بورژوازی در 

 نگراتی از عدم ثبات. ۸
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 نگرانی
ً
ثبات اجتماعی و اقتصادی در مورد عدم  تی هاخرده بورژوازی معمولا

ات شدید دارد. آن ها ممکن است به دلیل خطرات ناسیژ از انقلاب یا تغیت 

لات محتاط باشند و به دنبال حفظ وضعیت اجتماعی، نسبت به تحو 

 .موجود باشند

 

 منافع اقتصادی. ۱

دنبال حفظ منافع اقتصادی خود باشد و در نتیجه   این گروه ممکن است به

ات عمده سیاسی و اجتماعی که به زیان آنها  ممکن است نسبت به تغیت 

داشته ثباتی اقتصادی وجود  ویژه اگر احتمال تی  ه باشد، مقاومت کند. ب

 .باشد

 

 تأثت  بر کار و بقاء. ۳

ها خود باشد. آن  ر کار و شغلخرده بورژوازی ممکن است نگران تأثت  انقلاب ب

ات بنیادی   دنبال اصلاحات تدریحیی و پایدار به  ممکن است به جای تغیت 

 .باشند

 

ات مثبت. ۸  امید به تغیت 
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ی حال، برخی از افراد خرده بورژوازی ممکن است به ات اجتماعی  در عپ  تغیت 

ایط اجتماعی و اقتصادی منجر شود، توجه مثبت  و سیاسی که به بهبود سرژ

ات به نفع کسب  داشته باشند، به وکارهای کوچک و    ویژه اگر این تغیت 

 .کارآفرییی باشد

 

 نقش میانجیگری. ۵

وی میانحیی عمل کند؛ یعیی با توجه  تواند بهخرده بورژوازی می عنوان یک نت 

ی طبقات مختلف اجتماعی، از جمله طبقه  به موقع یت اقتصادی خود، در بپ 

ای در مذاکرات و   کننده   تواند نقش تسهیلدار، می کارگر و طبقه سرمایه

های گفت تاسیس نمی تواند یک نقش  این که البته  وگو ایفا نماید   بستی

 .آید انقلاتی به حساب 

های بسیاری مواجه است؛ ه بورژوازی در افغانستان با چالشبا این حال، خرد

سی محدود لت دو از جمله عدم حمایت از سوی  نوسانات اقتصادی، و دستی

ها تأثت   خود بر مواضع سیاسی و اجتماعی آ  به منابع و بازارها، که به نوبه

 .گذاردمی

های مختلفی از کسبه،  بورژوازی در افغانستان شامل گروهخرده در مجموع 

عی مواضع ممکن است در برابر انقلاب اجتمااست که دهقانان کارمندان، و 

ی تمایل به حفظ وضعیت موجود و   ها بهمتفاوتی اتخاذ کنند. آن طور کلی بپ 

ات اجتماعی و اقتصادی در حال حرکت هستند. حفظ منافع  خواست تغیت 

 .های اصلی این قشژ استقتصادی و ثبات اجتماعی از اولویتا



  مردم  افغانستانجبهه  [تحلیل ساختار طبقاتی جامعه  افغانستان]

 

101 
 

 

 بورژوازی ملی

داران و کارآفرینان اطلاق میشود که در   گروهی از سرمایهبورژوازی ملی به  

 به توسعه اقتصداخل کشور فعالیت می
ً
ادی و اجتماعی جامعه کنند و معمولا

تواند شامل اقشار زیر  . در افغانستان، بورژوازی ملی میخود اهمیت  میدهند 

 :باشد

 

 هاصاحبان صنایع و کارخانه . ۸

یی فعالیت دارند و به ایجاد ها و خدمات صنعافرادی که در زمینه تولید کالا

 .کنندمیهای شغلی و توسعه اقتصادی در کشور کمک فرصت

 

 تاجران . ۱

ی   که در عرصه تجارت داخلی و بپ 
المللی فعال هستند و به تبادل کالاها  کساتی

دازند و خدمات   در زمینه واردات و صادرات محصولات میت 
ً
. این گروه غالبا

 .اند  فعالیتمختلف مشغول به 

 

 های ساختماتی و خدماتگذاران در بخش  سرمایه. ۳
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و به  گذاری میکنند تماتی و زیرساخیی سرمایهای ساخ  افرادی که در پروژه

 .نمایند  توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک می

 

 کارآفرینان و مبتکران. ۸

  اشتغالبه و  اندازی میکنند   که کسب و کارهای جدید و بکری را راه  افرادی

دازند.   زات  و تنوع اقتصادی میت 

 

 فعالیت اقتصادی . محلات کسب و کار و ۵

ر کسب و کارهای کوچک و متوسط که در ئها و ساورانها، رستفروشگاه

 .اقتصادی محلی نقش دارند

 

 انقلاب اجتماعی قبالمواضع بورژوازی ملی در 

 باتی بیث نگراتی از . ۸

جدی از عدم ثبات اجتماعی و سیاسی  هایبورژوازی ملی ممکن است نگرانی

ممکن است به دنبال حفظ  نها  شد. آ ناسیژ از یک انقلاب اجتماعی داشته با

 .های خود آسیب نرساندگذاری  موجود باشند که به سرمایه وضعیت
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 منافع اقتصادی .۱

 به دنبال حفظ و ا
ً
ها فزایش منافع اقتصادی خود است. آناین قشژ معمولا

ی که به زیان کسبممکن است به هر  اض    نوع تغیت  وکارهایشان باشد، اعتی

ات شامل ملی شدن یا تصاحب داراییهای ویژه اگر این تغیت    کنند، به

 .خصوصی باشد

 

 تأثت  بر بازار و تولید. ۳

ات بر نظام تولید و بازارهای محلی است.   بورژوازی ملی نگران تأثت 
ً
احتمالا

ثباتی در عرضه و است منجر به بی سبات تولیدی ممکنتغیت  شیوه و منا

 .تقاضا و کاهش سودآوری شود

 

 حمایت از اصلاحات تدریحیی . ۸

در عوض، این گروه ممکن است حمایت از اصلاحات تدریحیی و پایدار که به 

ایط کسب ها ممکن وکار باشد، را ترجیح دهد. آن  نفع اقتصاد ملی و بهبود سرژ

 .و کارآمدتر در کشور باشند است به دنبال توسعه روابط اقتصادی بهتی 

 

 مشارکت در سیاست. ۵
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دنبال ایجاد روابط نزدیکتی با   برخی از اعضای بورژوازی ملی ممکن است به

ات اجتما گذاری بر تغیت  عی به نفع خود دولت و سیاستمداران برای تأثت 

 .های اقتصادی داشته باشنددهی به سیاست باشند و سعی در شکل

 

افغانستان شامل افرادی است که در صنایع، تجارت، و  بورژوازی ملی در 

 ارآفرییی فعالیت دارند. مواضع آنک
ً
ها در برابر انقلاب اجتماعی معمولا

کننده و تدافعی است و این گروه به دنبال حفظ منافع اقتصادی و   نگران

ی از  ات اجتماع ثباتی بیجلوگت  ی های ناسیژ از تغیت  یی و اقتصادی است. در عپ 

عنوان راهی  ممکن است به دنبال اصلاحات تدریحیی و پایدار به آنها حال، 

ایط اقتصادی و اجتماعی باشند  .برای بهبود سرژ

 

 ر اقشار و طبقات سائ

ی در افغانستان وجود دارند که اقشار و طبقات مختلف دی  میتوانند  گری نت 

 نقش مهمی در هر نوع انقلاب اجتماعی ایفا کنند. این اقشار مختلف معمو 
ً
لا

ایط اقتصادی، اج  و سیاسی کشور، نقشبا توجه به سرژ
ی

های تماعی، فرهنگ

 :کنند. برخی از این اقشار عبارتند ازمتفاوتی را در جامعه ایفا می

 

 فرهنگیان و دانشگاهیان. ۸
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توانند از )محققان( که می دانشجویان، معلمان، دانشگاهیان و پژوهشگران

ات اجتماعی و طریق تروی    ج آگاهی اجتماعی و  انتقادات علمی در جهت تغیت 

 در شکل
ً
 تلاش کنند. این قشژ معمولا

ی
دهی به افکار عمومی و   فرهنگ

ات  دارد ایدئولوژی
 .های جدید نقش بشی

 

 جوانان و دانشجویان . ۱

 به
ً
ات و اصلاحات اجتماعی و سیاسی   نسل جوان که معمولا دنبال تغیت 

اضات و عنوا است. این گروه ممکن است به وی محرکه در اعتی ن یک نت 

های اجتماعی آگاهی خود را   تحولات اجتماعی عمل کند و با استفاده از رسانه

ش دهد  .گستی

 

 زنان . ۳

تبعیض های متعددی از جمله خصوص در افغانستان با چالش که بهزنان  

سی به فرصت های فعال زنان  اند. گروه  های برابر مواجهجنش و عدم دستی

ات اجتماعی و حقوق برابر شوند و نقشژ کلیدی در یم توانند خواستار تغیت 

 .هر نوع تحولی ایفا کنند

 

 های قومی و مذهیی اقلیت . ۸
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دارند که ممکن است های قومی و مذهیی وجود همواره در افغانستان، اقلیت

هاتی داشته باشند. این   حاکم و توزی    ع قدرت نارضاییی  هاینسبت به سیاست

ات اجتماعی و سیاسی عمل کنند توانند بهمیها گروه وت  برای تغیت   .عنوان نت 

 

 فعالان مدتی و حقوق بشژ  .۵

، و حقوق ملیتها و افرادی که در زمینه عدالت اجتماعی، حقوق سازمان ها بشژ

های ایجادشده، فشار بر  توانند با توجه به آگاهییها ممیکنند. آنفعالیت 

د اهداف اجتماعی کمک کنند سیستم سیاسی را افزایش دهند و   .به پیشتی

 

نگاران رسانه . ۸  ها و ختی

که با پوشش اخبار و تروی    ج آگاهیهای اجتماعی   ای  ها و فعالان رسانه رسانه

 .های عمومی ایفا کنندند نقش کلیدی در انعکاس نارضایتیها و خواستتوانمی

طبقات مختلف غانستان، اقشار و در سیستم اجتماعی و اقتصادی پیچیده اف

گ توانند در راستای یک انقلاب اجتماعی بهمی وهای تأثت  ذار عمل  عنوان نت 

، سازمان کنند. این نهادها و گروهها از طریق آگاهی اضبخشژ ات، و دهی اعتی

ات اجتماعی و سیاسی کمک  های عمومی می تقویت خواسته توانند به تغیت 

 نیازمند اتحاد و 
ً
ات اجتماعی معمولا ی این اقشار  کنند. تغیت  همکاری بپ 

های موجود و ایجاد وضعییی جدید  مختلف برای به چالش کشیدن نظام

 .است
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بندی اقشار و طبقات اجتماعی در افغانستان بر اساس  درجه 

 شدت و عدم شدت انقلاتی بودن

س شدت و عدم بندی اقشار و طبقات اجتماعی در افغانستان بر اسا  درجه

ی از نقش تواند بهیشدت انقلاتی بودن آنها م های ما کمک کند تا درک بهتی

ها در هر نوع تغیت  اجتماعی و سیاسی داشته باشیم. در زیر،  احتمالی آن

اقشار و طبقات اجتماعی را با توجه به شدت انقلاتی بودن، به دو دسته 

 :کنیمکرده و دلایل مربوطه را بررسی میاصلی تقسیم  

 

 قشار با شدت انقلاتی بالاا. ۸

 طبقه کارگرالف.  

 :دلایل

ی دستمزد مواجه .۸ ایط اقتصادی نامساعد و سطح پایپ   با سرژ
ً
 .اند  عموما

اضات و  عدالیی که ممکن است آن تجربه ظلم و تی . ۱ ها را به سوی اعتی

 .های انقلاتی سوق دهدفعالیت

۳ . 
ی

 در میان کارگران میتواند منجر به احساس یکپارچگ
ی
 و همبستگ

 .ها شودآنسازماندهی جمعی 
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 )محصلان( ب. جوانان و دانشجویان

 :دلایل

 .های نوین  تمایل به تغیت  و جستجوی هویت و گرایش به ایده .۸  

سی به اطلاعات و رسانه . ۱  های اجتماعی، م  به دلیل دستی
ً
آگاهی  عمولا

 .ها دارندعدالتی نسبت به نابرابریها و تی 

و سیاسی اغلب با حمایت یا در بسیاری از کشورها، تحولات اجتماعی  . ۳

ی این قشژ آغاز شده است  .رهتی

 

 ج. فعالان مدتی و حقوق بشژ 

 :دلایل

ی از نابرابری .۸  با درک عمیقتی
ً
به سمت تغیت   ها و مشکلات اجتماعی،معمولا

 .کنندو اصلاحات حرکت می

تمایل به تغیت  ساختارهای ظالمانه و تلاش برای برقراری حقوق برابر  . ۱

 .همه افراد جامعهبرای 
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 اقشار با شدت انقلاتی متوسط . ۱

 الف. زنان

 :دلایل

ای در حال بلند کردن صدای خود برای حقوق برابر و   به طور فزاینده. ۸

ایط اجتماعی و اقتصادی هستند  .بهبود سرژ

ممکن است به جای یک انقلاب قوی، به سمت آنها فعالیتهای  . ۸

 .شوداصلاحات تدریحیی و پایدار هدایت 

 

 و طبقه روستات   دهقانان ب

 :دلایل

سی به منابع مواجه هستند، اما  .۸  با مشکلات اقتصادی و دستی
ً
معمولا

 و اجتماعی تمایل به حفظ ثبات داشته باشند
ی
 .ممکن است به دلایل فرهنگ

معطوف به بهبود  میتوانند ها های آناما اولویتناراصیی هستند، گرچه  .۱

 باشد تا انقلاب عمومی
ی
ایط زندگ  .سرژ

 

 )استادان( ج. فرهنگیان و دانشگاهیان
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 :دلایل

های مهمی در تروی    ج نقش  ها میتواننده به آموزش و آگاهی خود، آنبا توج. ۸  

ات شدید و  ی به تغیت 
تفکرات انقلاتی ایفا کنند، اما ممکن است تمایل کمتی

 .به اصلاحات تدریحیی گرایش داشته باشندناگهاتی داشته باشند و 

 

ی  . ۳  اقشار با شدت انقلاتی پایپ 

 . بورژوازی ملیالف

 :دلایل

بیشتی به دنبال حفظ منافع اقتصادی و ثبات در بازار هستند و به . ۸

ات رادیکال تمایل ندارند  .تغیت 

ممکن است در صورت ایجاد اصلاحات اقتصادی، همکاری کنند، اما به . ۱

ات ناگهاتی نخواهند بود احتمال  .زیاد به دنبال تغیت 

 ب. تاجران 

 :دلایل

که   میشود های اقتصادی خود، باعث عالیتنگراتی از اختلال در بازار و ف .۸  

 .این گروه به شدت انقلاتی بودن تمایل نداشته باشد
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 به دنبال ثبات و توسعه روابط اقتصادی هستند و نمی . ۱
ً
خواهند با   غالبا

 .ناسیژ از انقلاب روبرو شوندخطرات 

 

 های قومی و مذهیی ج. اقلیت

 :دلایل

، به دنبال   ممکن است به دلیل دغدغه . ۸
ی
های بقا و حفظ هویت فرهنگ

ات رادیکال نباشند و بیشتی به دنبال حقوق و خدمات بهتی باشند  .ایجاد تغیت 

ات را . ۱  و اجتماعی است تا تغیت 
ی

 .دیکالتمرکز آنها بر حفظ هویت فرهنگ

طور    های فوق، اقشار و طبقات اجتماعی در افغانستان به بر اساس بررسی

ند. های مختلف انقلاتی بودن قرار میکلی در سه دسته اصلی با شدت گت 

سی به منابع، و تاریخچه  ایط اقتصادی، سطح آگاهی، دستی عواملی مانند سرژ

 
ی
ات  بر مو میتواند فرهنگ

ها داشته انقلاتی این گروهاضع و رفتارهای تأثت  بشی

 باشد. 

 

 مواضع اربابان فیودال در قبال انقلاب اجتماعی

با آغاز یک انقلاب اجتماعی در افغانستان، موضع اربابان فیودال به عوامل 

 خواهد داشت: 
ی
 متعددی بستگ
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وهای   تهدید قدرت محلی: اربابان فیودال که قدرت محلی. ۸ شان با ظهور نت 

غرب تهدید شده است، ممکن است به طور طبیعی به مسلح وابسته به 

ات اجتماعی و  سمت انقلاب اجتماعی بروند. اگر انقلاب به دنبال تغیت 

اقتصادی و برابری باشد، این اربابان ممکن است احساس خطر کنند و به 

 برداری کنند.  انقلاب پیوسته و سعی کنند از تحولات جدید بهره

 

سوی دیگر، برخی از اربابان فیودال ممکن حفظ وضعیت موجود: از . ۱

وهای مسلح وابسته به غرب روی آورند تا وضعیت  است به سمت نت 

وها  ممکن است به  موجود خود را حفظ کنند. با توجه به اینکه این نت 

های سنیی و فیودالی کمک کنند، در صورتی که اربابان احساس  حفظ نظام

وها  ی م کنند که منافعشان با وجود این نت  شود، به سمت آنها یتضمپ 

 خواهند رفت. 

اتژیک: اربابان فیودال ممکن است تصمیم. ۳ های خود را یگت    محاسبات استی

اتژیک و موقعیت سیاسی خود انجام دهند. اگر  بر اساس محاسبات استی

شان   انقلاب به نظرشان تهدیدی جدی برای موقعیت اقتصادی و اجتماعی

وهای مسلح وابسته به غرب مباشد، به احتمال زیاد به سم وند. ت  ت نت 

برعکس، اگر انقلاب به نظرشان فرصیی برای بهبود وضعیت یا نفوذ سیاسی 

 بدهد، ممکن است به آن بپیوندند. 

ات . ۸ ی  منطقوی تأثت  ایط و تحولات خارج از افغانستان، به  و بپ  المللی: سرژ

ی  منطقویویژه در سطح  ی م و بپ  ی اربابان تأثت    تواند بر تصمیمیالمللی، نت  گت 
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ی تبگذارد. اگر حمای وهای مسلح غرتی مستمر باشد، اربابان  های بپ  المللی از نت 

وها همکاری کنند.   فیودال ممکن است ترجیح دهند با این نت 

طور کلی، موضع اربابان فیودال در مقابله با انقلاب اجتماعی به نوعی از  به

ایط سیاسی و   خواهد داشت و تركيب منافع، تهدیدات و سرژ
ی
اجتماعی بستگ

 بییی کرد که کدام سمت خواهند رفت.   توان به راحیی پیش  نمی

 

  قبال انقلاب اجتماعی در  مواضع بورژوازی ملی و خرده بورژوازی

ی بورژوازی ملی و خرده بورژوازی در جریان یک انقلاب اجتماعی  موضعگت 

 دارد. این دو 
ی
میتواننند طبقه  در افغانستان به عوامل مختلفی بستگ

ایط سیاسی و اجتماعی جدید بدهند: پاسخ  های متفاوتی به سرژ

 

 بورژوازی ملی

حفاظت از منافع اقتصادی: بورژوازی ملی ممکن است در ابتدا به دنبال . ۸

حفظ منافع اقتصادی خود باشد. اگر انقلاب اجتماعی به تضعیف قدرت 

وهای مسلح وابسته اقتصادی آنها منجر شود، آنها ممکن است به سمت  نت 

 به غرب یا دولت مستقر بروند تا از منافع خود دفاع کنند. 

ایطی که انقلاب اجتماعی به دنبال ایجاد . هم۱  گرات  با انقلاب: در سرژ

های اقتصادی باشد، برخی از اعضای بورژوازی ملی ممکن است تصمیم فرصت

ند. این امر به ویژه در صورتی م حتمل است که آنها به حمایت از انقلاب بگت 
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گذاری در فرآیند انقلاب داشته یحس کنند م ی یا تأثت  توانند نقش رهتی

 باشند. 

 

 خرده بورژوازی

 به فعالی. ۸
ً
ات اجتماعی: خرده بورژوازی، که معمولا های  تحمایت از تغیت 

کوچک تجاری و خدماتی مشغول است، ممکن است به سمت انقلاب 

ی نشان دهد.  زیرا این قشژ اغلب تحت فشارهای اجتماعی تمایل بیشتی

اقتصادی شدید قرار دارد و ممکن است به دنبال تغیت  وضعیت موجود 

 باشد. 

: از طرف دیگر، خرده بورژوازی ممکن است نسبت به . ۱ تردید و نگراتی

ثباتی ناسیژ از انقلاب نگران باشد و در نتیجه در برابر آن مقاومت کند. اگر یب

ب به نابودی کسب و کارهای کوچک آنها منجر آنها احساس کنند که انقلا

ند  یم وهای محلی و یا خارخی بگت   از نت 
شود، ممکن است تصمیم به پشتیباتی

ی ایجاد کنند. یکه به نظرشان م  توانند ثبات بیشتی

ایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  هر دو قشژ ممکن است با توجه به سرژ

اتژیک انجام دهند.   دارد  موجود، محاسبات استی
ی
انتخاب آنها به این بستگ

ی خواهد شد و در کدام سمت  که چگونه احساس کنند که منافعشان تأمپ 

ین نتایج را کسب کنند. یم  توانند بهتی
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ی بورژوازی ملی و خرده بورژوازی در جریان یک  به طور کلی، موضعگت 

بییی شود و ممکن است از   تواند به راحیی پیش  انقلاب در افغانستان نمی

 یک منطقه به منطقه دیگر و از یک گروه به گروه دیگر متفاوت باشد. 

 

وهای دارای پوتانسیل انقلاتی    نت 

وهای مختلفی در  اندازی یک انقلاب اجتماعی  راه افغانستان مستلزم وجود نت 

ات اساسی در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی   است که به دنبال تغیت 

وها عبارتند از: کشور باشند. برخی از این   نت 

 

 )اتحادیه های کارگری( . کارگران و سندیکاها ۸

کارگران و سندیکاهای کارگری  در مواجهه با   الف. سندیکاهای کارگری:  

ایط اقتصادی نامناسب و نابرابر  وهای مهم در یسرژ های اجتماعی، به عنوان نت 

ات اجتماعی عمل میکنند.   ایجاد تغیت 

این قشژ میتواند به دلیل مشکلات اقتصادی  ب. دهقانان و روستائیان:  

 و فشارهای اجتماعی به سمت انقلاب گرایش پیدا کند. 

 

 های اجتماعی و سیاسیجنبش. ۱
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های روهاحزاب سیاسی و گاپوزیسیون:  هایو گروه احزابالف. 

ات سیاسی و اجتماعی هستند م توانند نقش  یاپوزیسیون که به دنبال تغیت 

انقلاب اجتماعی داشته باشند. این احزاب ممکن است اندازی   کلیدی در راه

 خواستار دموکراسی، حقوق بشژ و عدالت اجتماعی باشند. 

، سازمان: های مدتی ب. جنبش ها و نهادهای مدتی که بر روی حقوق بشژ

توانند به تحریک افکار عمومی و کنند، میهای فردی و اجتماعی کار مییآزاد

اضات کمک کنند.  ندهیساز   اعتی

 

  )محصلان( قشژ جوان و دانشجویان. ۳

دانشجویان و جوانان: قشژ جوان و دانشجویان به عنوان موتورهای تغیت  

ات و نوآور یاجتماعی شناخته م  به دنبال تغیت 
ً
ها هستند و یشوند. آنها معمولا

و باشند.   ممکن است در مبارزات اجتماعی و سیاسی پیشژ

 

 زنان و فعالان حقوق زنان. ۸

وی یهای مرتبط با آنها مقوق زنان و سازمانفعالان ح توانند به عنوان نت 

ات اجتماعی و بهبود وضعیت حقوق زنان در   محرکه ای در راستای تغیت 

 جامعه عمل کنند. 
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 های قومی و مذهیی تاقلی. ۵

های قومی و مذهیی که ممکن است تحت فشار یا تبعیض قرار داشته تاقلی

و و طلب حقوق خویش در راستای یک آوری   توانند به جمعیباشند، م نت 

 انقلاب اجتماعی کمک کنند. 

 

 .شهروندان۸

با افزایش شهرنشییی و تحولات اقتصادی، قشژ جدیدی از جامعه به وجود   

 و اقتصادی خود هستند و ممکن 
ی
ایط زندگ آمده است که به دنبال بهبود سرژ

 است به مشارکت در انقلاب تحریک شوند. 

 

ی المللی احزابپشتیباتی .۱  و سازمانهای انقلاتی بپ 

ی  حمایت و همکاری   المللی و  های نهادهای بپ 
ی
ف کشورهای دیگر با   احزاب متی

ی م وهای اجتماعی و سیاسی در افغانستان نت  تواند به تقویت پتانسیل ینت 

 اندازی انقلاب اجتماعی کمک کند.  راه

وها م اندازی یک انقلاب  راهواند پتانسیل یتبه طور کلی، ترکییی از این نت 

 به 
ی
وها بستگ اجتماعی را در افغانستان ایجاد کند. البته موفقیت این نت 

،
ی
ا سازماندهی همبستگ یهایو استی ژ های موجود آنها در مواجهه با چالش تت 

 دارد. 
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